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شیخ عبدالقادر گیلانی (00۱-1۷۰ق) از شخصیت‌هایی است که منابع تاریخی نسبتاً زیادی به احوال و آثار او پرداخته و 
کتابهایی مانند بهجه الاسران حلاصه المفانعر الروض الزاه قلائد الجواهر و ... نیز اختصاصا در مورد او نوشته شده است. 
هدف این متن پرداختن به احوال و آثار نیست و صرفا به بررسی خاستگاه ایشان پرداخته خواهد شد. 

پررسی خاستگاه شیخ عبدالقادر در منابع مختلف بر مبنای پسوند «الجیلی» در دنباله نام ایشان صورت گرفته است: 
«محی‌الدین ابومحمد عبدالقادر بن ابی‌صالح, ملقب به جنگی دوست. الجیلی البغدادی». سمعانی (متوفای ۵7۲ق) زیر عنوان 
«الجیلی» می‌نویسد: «هذه النسبه آلی بلاد متفرقه وراء طبرستان و یقال لها کیل و کیلان فعرب نسب آلیها وقیل جیلی و 
جیلانی» (السمعانی 2۸ حج": 0 زیر عنوان «الجیلانی» نیز می‌نویسد: «هذه النسبه الی الجیلان» و هی بلاد المعروفه وارء 
طبرستان» (همان: *۱۶). ذهبی (متوفای ۷۶۸ق) می‌نویسد: «قال السمعانی: کان عبدالقادر من آهل جیلان» (الذهبی 1۹۹71 
ج۲۰: 44۱). در نسخی که امروزه از کتاب الانساب در دسترس است (زیر عنوان «الجیلی») نامی ناتمام درج شده که مشخص 
نیست اشاره به شیخ عبدالقادر دارد و يا فرد دیگری: «ابومحمد عبدالقادر ابن» (السمعانی ۱۹۹۸ ج۲: ۱۶7)." یاقوت حموی 
نیز در خصوص محل تولد شیخ عبدالقادر به منطقه‌ای در گیلان به نام «ُشتیر» اشاره کرده است: 


بُشتیر: موضع فی بلاد جیلان» ینسب الیه الشیخ الزاهد الصالح عبدالقادر بن آبی‌صالح الحنبلی البشتیری» 
(الحموی ۱۹۷۷ ج۱: 4۲7 نک. السیوطی بی‌تاء ج۱: ۳۸؛ اعتمادالسلطنه ۱۳۹۷ ج۱: ۲.۳۵۵ 


ذهبی در کتاب المشتنبه فی ال رجال در خصوص پسوند «نشتبری» می‌نویسد: 
«والحافظ عبدالخالق بن آنجب النشتبری, و بدل النون موحده. شیخ الاسلام عبدالقادر بن آبی صالح البَشتبری؛ 
کذا نستبه حفيده القاضی آبو صالح الجیلی» (الذهبی ۸٩7۲‏ ج۱: ۳۸۰). 


فیروزآبادی (متوفای 3۸۱۷) این لغت را به صورت «یُشتیری» آورده و می‌نویسد: «هو شیخ عبدالقادر بن ابی‌صالح 
الجیلی. کذا نسبه حفیده القاضی آبو صالح الجیلی» (الفیروزآبادی ۰۵ ۳۵۰ مصحح القاموس المحیط فیروزآبادی نیز در 
خحصوص تشتیری می‌نویسد: «هکذا فی نسختنا» و شین بعضها: البشتبری» بضم المثناه و سکون الموحده. و لکم یذکر آن 


- هرچند عناوین «جنگی دوست» و «عجمی» که شیخ عبدالقادر بدان مشهور بوده حکایت از غیر عرب بودن او دارند. در برخی از منابع نسب‌نامه‌ای 
برای او نوشته شده و او را در زمره سادات قرار داده‌اند. واسطی (۷۶-۷۰ق) در خصوص این نسب‌نامه می‌نویسد: «و لم یعترف بهذه النسبه أحد من 
علماء النسب» (الواسطی بی‌تاه ج۲: ۱۰). زرینکوب نیز در ان خصوص می‌نویسد: «واسطی می‌گوید هیچ کس از نسابه آن را قابل قبول نیافته است و 
ملف کتاب عمده الطالب خاطر نشان می‌کند که خود شیخ مدعی این نسب نبوده است و فقط نوادگانش بعد از او آن را ادعا کرده‌اند. [..) این چنین 
نسبی هم با عنوان "عجمی" که وی یکچند در طی سالهای تحصیل و سیاحت در بغداد و بطایح بدان مشهور بود مغایرت دارد هم با اسم "جنگی 
دوسیت ‏ ادن . غقوان بارش که غلرانتن رف بغاد. کروهیا دیلمی. ات6 (وریتکوت ۱۱۳۷۹ ۵ نک اپغیه 4۱۱۸۹۲۳۰۰ ایو هه 21۹9۳ و 
الاصفهانی ۱۳۹۲ق» ج۵: ۸۹-۸۵ الکلیدار ۲۰۰۱: ۸۵-۸۱). در برخی از منابع اشاره شده که "جنگی دوست" لقب پدربزرگ شیخ عبدالقادر بوده است. 
لقب "جنگی دوست" به صورت "جنگا دوست" و "جیلی دوست" نیز گزارش شده (نک. القادری ۲۰۰۸: ۳۷؛ الاربلی ۱۹۸۰م. ج۱: ۳۷ و برخی آن 
را به صورت "زنگی دوست؟ نیز نوشته‌اند (نک. معین ۱۳۹۳: ۱۸۹؛ زکی ۱۹۵۱م: ۱ نسب مادر شیخ عبدالقادر نیز به این صورت روایت شده 
است: «امالخیر فاطمه بنت أپی عبدالّه الصومعی» (الیافعی ۱۹۷۷م.ج۳: ۲0۵). نام عمه شیخ عبدالقادر نیز در زمره عرفا ذکر شده است (نک. همان). 

"- لازم چه دک امتتا: که کنات اباب خالی از اشکالن تسستگم براق: مان سشائی عها کسی انیت که در وود آ کته تفه استه لاهن دیون یکره 
بغداد» (لسمعانی ۱۹۸۸م,جع: 4۵۲). ملف کتاب روضات الجنات نیز چون تکیه بر سمعانی داشته. همین مطلب را تکرار کرده است (نک 
اصفهانی ۱۳۹۰ق,ج۳ : ۱۸7). این در حالی است که عکس این مطلب صادق است. یعنی ابن‌قتیبه اهل بغداد بوده و برای مدتی ساکن دینور بوده و 
علت انتساب به دینور هم به سبب همین اقامت در دینور است: «ابن‌قتیبه, آبومحمد عبداله بن مسلم بن قتیبه الدینوری و قیل المروزی [...]. و قیل ان 
آباه مروزی, و آما هو فمولده ببغداده و قیل بالکوفه» و آقام بالدینور مده قاضیا فنسب الیها» (ابن‌خلکان ۸۹7۸ ج۳: 4۳-4۲). 

"- در لغت‌نامه زیر عنوان تشتیر جدای از نقل مطلب یاقوت حموی, آمده است: «نام کوهی است در جهت مشرق شام و به قول یاقوت حموی به 


وادی فرات امتداد داشته و به داشتن پاره‌ای از معادن شهرت بافته. در معجم‌البلدان بشر آمده است». 


المنسوب الیه قریه و موضع. والذی یظهر لی آنه تصحیف عن النشتبری [..] قریه قرب شهرابان من نواحی بغداد» 
(الفیروزآبادی ۲۰۰۵: ۳۵۰" ابن‌حجر (۸۵۲-۷۷۳ق) نیز نوشته ذهبی و فیروزآبادی را تکرار کرده و پسوند را به صورت 
«شتبری» نوشته است (نک. العسقلانی ۰۱۹7۱۷ جح ۳ دمشقی (متوفای 8۸۶۲) نیز در کتاب توضیح المشتبه که توضیحی 
بر ها هقی بای ریب 

«قال: والبشتبری بدل النون موحده. شیخ الاسلام عبدالقادر بن آبی صالح البشتیری کذا نسبه حفیده القاضی آبو 

صالح الجیلی. قلت: کذا نقلته من خط المنصف. و فیما حکاه عن قاضی آبی صالح- و هو نصر بن عبدالرزاق 

ابن الشیخ عبدالقادر- نظر فان ابن‌نقطه ذکره: وأما الشتیری؛ [...]» فهو الشیخ آبو محمد عبدالقادر بن آبی‌صالح 

الجیلی البشتیری» (الدمشقی ۸۹٩۳‏ ج۵: ۲۳۳-۲۳۲.* 

به نظر می‌رسد که پیش از ذهبی. جمال قرشی (0۲۸- بعد از ۷۰۲ق) در کتاب الصراح من الصحاح به این پسوند 
اشاره کرده است (نک. قرشی ۱۳۲۷ق: ۱۱۳). با اينکه در کتاب قرشی نیز این پسوند به صورت «یُشتبری» درج شده نگارنده 
در نهایت نتوانست دریابد که کدام یک از پسوندها صورت درست لغت درج شده در دنباله نام شیخ عبدالقادر است. بجز 
یاقوت حموی هیچ‌یک از ملفان دیگر توضیحی در خصوص دبُشتیر» به عنوان یک مکان نیآورده و حتی کسی مانند دمشقی 
که با حساسیت خاصی به توضیح در خصوص پسوندهای مکانی پرداخته. در این خصوص سکوت کرده است. اگر «بُشتیر» 
را به عنوان پسوندی مکانی در نظر بگیریم. با توجه به نوشته ابن‌نقطه که در آن پسوند «بشتیری» بعد از پسوند «جیلی» درج 
شده, دو حالت وجود خواهد داشت؛ اول. «ُشتیر» مکانی در گیلان بوده است. که در این حالت درج عبارت «الجیلی» قبل از 
«البَشتیری» جهت مشخص شدن هرچه دقیق‌تر جغرافیای پُشتیر است. دوم «بشتیر» مکان ثانویه‌ای بوده که شیخ عبدالقادر با 
اجدادش از «جیل» به آنجا رفته‌اند. از آنجایی که شیخ عبدالقادر در جوانی به بغداد رفته و اطلاعی در مورد اجداد او موجود 
تیست: در تهایت حالت. اول: است که می تواند مورد تونجه قراز گنرد و ظاهرا باقرت حموی نیز همین استدلال را داشته است: 
رابینو (۱۹۵۰-۱۸۷۷) در کتابی که در مورد گیلان و رشت نوشته به دو روستا با نام «پُشتیر» در زمره روستاهای 

زیکسار و روستاهای کسما اشاره کرده است (نک. رابینو ۱۳۵۷: ۱۷۷, ۱۹۶). بر اساس فرهنک جغرافیایی رزم آرا نیز در 
شهرستان فومن دو روستا با نام «پُشتیر» جزء دهستان مرکزی و گسکرات بخش صومعه سرا وجود دارد (نک. رزم‌آرا ۱۳۲۸ 
ج۲: ۵۳). تا حدودی می‌توان در خصوص اصالت نام اين دو روستا شک کرد و این احتمال را مطرح کرد که عنوان پُشتیر را 
پر اساس کتاب یاقوت حموی برای نام اين دو روستا در گیلان انتخاب کرده‌اند. این احتمال با وجود مقبره‌ای منسوب به مادر 
شیخ عبدالقادر در صومعه سرا تا حدودی قوت می‌گیرد. نکته قابل توجه در خصوص پسوند پُشتیری ابُشتبری این است که 
برخی از منابع از این پسوند نه برداشتی مکانی بلکه برداشتی تباری- طایفه‌ای داشته‌اند. هنگامی که قاضی ابوصالح (متوفای 
۳ نوه شیخ عبدالقادر از ابن‌میمون نسب شناس خواسته که نسب او را در شجره سادات وارد کند. ابن‌میمون در جواب 
او نوشته است: ۱ 

«السلام علیکم و رحمه‌اله وأما نت فعرفناک قاضيا؛ وأما آبوک عبدالرزاق فهو رجل فقیه الصالح وأما جدک 


الشیخ عبدالقادر فهو شیخ صوفی تقی یتبرک به ویطلب صالح دعائه ونسبه بشتبری کما آنت آطلقت فی بعض 


۱ مصحح این مطلب را از کتاب تاج العروس گرفته امتت (نک. الزبیدی 89 ج ۰ ۱۸۲). درخحصوص اتشتبر4 نک. (الحموی ۷ ج ۵: ۳۸۹ 
: - همانطور که دمشقی اشاره کرده است. ابن‌نقطه (۱۲۹-۵۷۹ق) در کتاب تکمله الکمال زیر عنوان «یُشتیری» نوشته است: «فهو: الشیخ ی محمد 
عبدالقادر بن آبی‌صالح الجیلی البُْتیری» هکذا قاله لنا بوصالح ابن ابنه» (البغدادی ۸۹۸۹ ج۳: ۳۷۸). 


کتبک ینتهی الی بشتبر بطن من الهرامزه بفارس. فاتق اللّه ود الهاشمیه لاهلها و السلام» (الادریسی ۷ ۶۳ 
الخزومی ۱۳۰۶ق: ۲۰؛ الکلیدار ۲۰۰۱: 7۸۶ 


در کتاب غایه الا نحتصار نیز در حاشبه مطالبی که در خصوص شیخ عبدالقادر نوشت شده» آمده ام 


(پخط المرحوم العلامه الشیخ علی آل کاشف الغطای بشتیر: بیاء تحتانیه بعد التاء بطن من الهرامزه بکیلان علی 
ما حکاه کثیرون» (ابن‌زهره ۱۹7۳: ۲.)47 


به نظر می‌رسد ارتباط دادن پسوند «بُشتیری» با هرامزه فارس بر اساس مطلبی از این دست بوده است: «قال: وجیلان 
قوم من آبناء فارس انتقلوا من نواحی |اصطخر فنزلوا بطرف من البحرین» (الحموی ۱۹۷۷م.ج ۲: ۲۰۱). اينکه «بُشتبر» یا «ُشتیر» 
در نهایت کدام یک درست است چندان حائز اهمیت نیست. مطلب حائز اهمیت این است که برداشت تباری- طایفه‌ای از 
این پسوند خلاف برداشت مکانی او ان است. در کتاب منتهی الارب «بُشتبری» لقب شیخ عبدالقادر دانسته شده است: 
(شتبری: لقب شیخ الاسلام عبدالقادر بن آبی‌صالح جیلانی است» (صفی‌پور ۱۲۹7ق. ج۱: ۸۳). در نهایت آنچه در خصوص 
این پسوند می‌توان گفت این است که اگر برداشت مکانی از این پسوند داشته باشیم. مکانی با نام ُشتیر/ ُشتیر را منابع قدیم 
بخصوص آنهایی که به گیلان پرداخته‌اند مانند تاریخ گیلان و دیلمستان نوشته ظهیرالدین مرعشی (۸۹۲-۸۱۵ق) گزارش 
نکرده‌اند. "و اگر برداشتی تباری- طایفه‌ای از این پسوند داشته باشیم نیز در کتب انساب و نام‌نامه و شناخت ایلات و طوایف 
چنین نامی گزارش نشده است (نک. سیستانی ۱۳۷۱۱؛ ستوده ۱۳۸۵). 
شهاب‌الدین عمری (متوفای ۷۶۹ق) اما بر خلاف حموی در خصوص محل تولد شیخ عبدالقادر به منطقه دیگری از 
گیلان با نام «رسفت» اشاره کرده است: 
«رسفت: و هم آأمیل ٍلی الجبل و آبعد عن البحر و ذنما رسفت آدنی ٍلی الجبل منها. و هی مناسبه لأخواتها فی 
غالب آحوالها. و هی کثیره السمک والطیر. ومنها الشیخ العارف السید عبدالقادر الکیلانی» (العمری ۲۰۱۰ ج ۳: 
0۹۳ 


منوچهر ستوده به پیروی از رابینو رسفت را همان «شفت» دانسته و می‌نویسد: «صاحب مسالک لابصار شفت را 


موطن شیخ عبدالقادر گیلانی می‌داند» (ستوده ۸۳۷۶ ج۱: ٩۲۱۹‏ نک. رابینو ۱۳0۷: ۷۷- ۸۸ , ۲۳۲؛ افشاریان ۱۳۸۸: ۸۱ « 


2 در کتاب عبدالجواد کلیدار آمده است: «و هو من بطون بشتبر بن فارس» (الکلیدار ۲۰۰۱: ۸۳). اين امر يا به سبب تفاوت نسخ بوده و یا مصحح 
کتاب بشتیر را به صورت بشتبر نوشته است. در این روایت به‌جای «من» نیز «بن» نوشته شده است. در خحصوص بطن لازم به ذکر است که: «والشعب 
یجمع القبائل والقبیله تجمع العمائر. والعماره تجمع البطون, والبطن یجمع الافخاذ. والفخذ یجمع الفصائل» (الصحاری ۲۰۰۳ ج۱: ۱۰۱؛ نک. المدنی 
٩ -۸ 4‏ 

طاه ا مرک لین :ناه که ار قاطا شوه فارش رز دی کیلان را ی رایع اساتب ش خاش لایر ان فاال عسکرش 
(متوفای بعد از ۳۹۵ق) در کتاب التلحیص فی معرفه آسماء شیاه اشاره‌ای به لغت «شتبر» داشته است: «والسوایل: الذی ینقل علیه اللبن» و هو 
بالفارسیه بُشتبر والجمع السوابل. والصحیح آن السابل الذی ینقل فیه التراب علی البقره» (العسکری ۱۹۹1: ۱۸۰). این لغت در اين تعریف. «پشت‌بر» 
است. ۱ 

دك در کتابهای تاریخ طبرستان نوشته ابن‌اسفندیار (متوفای ۱۱۳ق» تاریخ رویان نوشه اولیاء اه آملی (متوفای ۷۱۶ق) تاریخ طبرستان و رویان و 
مازندران نوشته ظهیرالدین مرعشی (۸۹۲-۸۱۵ق) و تاریخ مازندارن نوشته شیخ علی گیلانی (متوفای ۱۰1۶ق) نیز به پُشتیر و شیخ عبدالقادر اشاره 
نشده است. امین احمد رازی (۱۰۰۲-؟ق) نیز که در اقلیم چهارم تذکره هفت اقلیم به گیلان پرداخته و به شیخ عبدالقادر اشاره کرده است مطالب خود 
را به نقل از کتاب نفحات انس جامی نوشته و نامی از «ُشتیر» نیز به میان نیآورده است (نک. رازی ۸۱۳۷۸ ج ۲: ۱۲۸۷). 

" - عمری در جلد هشتم کتاب خود نیز به تفصیل به شیخ عبدالقادر پرداخته که با توجه به مطالبی که نوشته مشخص است که از کتاب سیرالاعلام 
النبلاء ذهبی بهره برده است (نک. العمری ۲۰۱۰ ج۸: ٩۱۲۲-۱۱۸‏ الذهبی ۸۹۹ ج ۲۰: 1۵۱-4۳۹). 


 .)۲۷۹-۷‏ برخی از پژوهشگران نیز رسفت را «رشت» دانسته‌اند (نک. گیلزاد کهن و دادرس ۱۳۹1: ۰.۳۰۲" نکته قایل 
توجه در این خصوص این است که قلقشندی (۸۲۱-۷۵7ق) در کتاب صبح /أعشی در جایی که به گیلان پرداخته و یکی از 
منابع او کتاب عمری بوده به رسفت اشاره‌ای نکرده و شیخ عبدالقادر را به منطقه‌ای دیگر از گیلان به نام «کسکر» منسوب 
کرده است (نک. القلقشندی ۸٩۱۶‏ ج4: ۳۸۳). مطلبی که در خصوص پسوند الجیلی وجود دارد این است که ابن‌اثیر (متوفای 
۰ق) که بعد از سمعانی خلاصه‌ای از کتاب /لانساب را تهیه کرده است زیر عنوان «الجیلی» علاوه بر درج آنچه سمعانی در 
مورد طبرستان آورده. اضافه کرده است؛: 

«النسبه ٍلی جیل و هی قریه دون المدائن. و یقال بالکاف بدل الجیم» ینسب الیها آبوالعز ثابت بن منصور بن 

المبارک الجیلی المقری» (ابن‌الثیر ۸۹۸۰ ج۱: ۳۲۵). ۲ 


قدیم ترین منبعی که در آن به شیخ عبدالقادر پرداخته شده کتابی از ابن‌جوزی (متوفای ۵۹۷ق) است که تا پیش از اين 
تصور می‌شد که از بین رفته اما نسخه‌ای از آن بدست آمده و جمال‌الدین فالح در خصوص اشاره به محل تولد شیخ عبدالقادر 
در این کتاب می‌نویسد: «یحدد ابن‌جوزی آن الجیلی من بلاد الرافدین ومولود فی الجیل العراقیه» (الکیلانی ۲۰۱۶: ۳.1 
شطنوفی (۷۱۳-۹4۶ق) نیز در کتاب بهجه /لاسرار که آن را اختصاصاً در مورد شیخ عبدالقادر نوشته است می‌نویسد: 
«وهو رضی‌الّه عنه منسوب علیه الی جیل بکسر الجیم و سکون الیاء وهی بلاد متفرقه وراء طبرستان وبها ولد 
فی نیف قصبه منهاء ویقال فیها ایضا جیلان و کیلان و کیل ایضا قریه بشاطیء الدجله علی مسیره یوم من بغداد 
مما یلی طریق واسط و یقال ایضا جیل بالجیم و من ثم یقال کیل العجم و کیل العراق و جیل العجم و جیل 
العراق و ابوالعیر ثابت بن منصور الکیلی من کیل العراق و الجیل ایضا قریه تحت المدائن و فی روایته ایضا 
جیلانی منسوب الی جده جیلان» (الشطنوفی ۱۳۰۳ق: ۱۲۷؛ نک. التاذفی ۱۹۵7: ۱۳۶؛ الیافعی ۱۹۹۷ ج۳: ۲1۵؛ 
۹ ۲۷۹). 


مطالب قابل توجه در نوشته شطنوفی اشاره به قصبه «نیف»» روستای دیگری با نام «گیل» و این احتمال است که 


۱ 


پسوند «جیلی» می‌تواند انتسابی به نام جد شیخ عبدالقادر باشد." منشی بغدادی نیز که سفری به مناطق کردنشین داشته و 


ت و 1 ۳ ی : نا 
- «شفت در جنوب غربی رشت است. نیمی از ان دشت و نیمه‌ای کوهستانی است. از شمال به ورزل. از مشرق به رودبار از جنوب به تارم و از 


غرب به ماسوله و فومن محدود می‌شود؛ (ستوده ۶ ح: ۱3 
- در کتاب تاریخ اولجایتو که گزارشهای آن در سال ۷۱۷ق به پایان می‌رسد و به گیلان نیز پرداخته شده از رسفت و شیخ عبدالقادر نامی به میان 
نیآمده (نک. قاشانی ۱۳4۸: 1۱-۵1 و منبع دیگری نیز انتساب به رسفت را گزارش نکرده است. 

""- آنچه ابن‌اثیر در خصوص جیل نزدیک بغداد اضافه کرده با مطلبی که یاقوت حموی (۱۲۳-۵۷۶ق) در معجم‌لبلدان نوشته یکی است: «الجیل: 
بالکسره قریه من آعمال بغداد تحت المدائن بعد زرارین یسمونها الکیل, و قد سماها ابن‌الحاج الکال فقال: لعن اه لیلتی بالکل/ نها لبله نع اللیالی. 
کأنه ظن آنها مماله؛ ینسب [لیها آبوالعز ثابت بن منصور بن المبارک الجیلی المقری» (الحموی ۸۹۷۷ ج۲: ۲۰۲). حموی در مشترکات نیز می‌نویسد: 
«جیل: دهکده‌ای در زیر مداین که آن را کیل/گیل می‌نامند. و ابوعبداله پسر حجاج آن را کال/گال نامیده و گفته است: لعنت خدا بر شبی که به 
کال/گال بودم» (حموی ۱۳۸۲: ۱۱). 

را نگارنده مشخص نیست که آیا ابن‌جوزی صرفاً به بلاد الرافدین اشاره کرده يا بحث گیل/گیلان عراق را هم مطرح کرده است. احتمال دارد که 
اشاره جمال‌الدین فالح به گیل/گیلان عراق به قرینه بوده باشد و اشاره ابن‌جوزی صرفاً در خصوص بلادالرافدین بوده باشد. گیلانی اشاره می‌کند که 
جدای از ابن‌جوزی کسانی مانند شمس‌الدین بن ناصر الدمشقی (متوفای ۸۶۲ق). عبدالرحمن بن محمد البسطامی (متوفای ۸۵۸ و ... نیز حاستگاه 
شیخ عبدالقادر را گیل /گیلان عراق دانسته‌اند (نک. الکیلانی ۲۰۱۶: ۸۱-۷۹). 

گ «نیف: فضل. افزونی و زیادت چیزی. زیادت بر عقد اعداد را گویند تا به عقد دیگری برسد» (لغت‌نامه). در هیچ‌یک از کتب قدیم و جدید به 


مکانی با نام نیف در گیلان اشاره نشده است. 


کتاب خود را در سال ۱۲۳۷ق نوشته است هنگام اشاره به بعقوبه می‌نویسد: «و من هذه القری جیلان ینسب آلیها الشیخ 
عبدالقادر الکیلانی» (بغدادی ۱۹۶۸: ۳۱). عباس عزاوی در تعلیقات خود بر کتاب منشی بغدادی می‌نویسد: 
«جیلان. لم تکن من قری بعقوباه و لعل المژلف اراد "کیل* آو "جیل" فی قضاء کفری التابع للواء کرکوک ذکر 
اولیا چلبی آن الشیخ عبدالقادر ینسب الیها فیقال الجیلی. و هل هو من بیشدر المعروفه قدیما- قریه بشتیر؟- لم 
یتحقق المراد للبعد بین الموطنین. و لعل بیشدر کانت ممتده النفوذ الی تلک الانحاء. و منهم من ینسب الشیخ 
عبدالقادر الی کیلان العجم و هو الاکش و لعل الاول هو الصواب» (همان).* 


عزاوی در کتاب تاریخ العراق بین احتلالین نیز زیر عنوان «لأسره الکیلانیه» می‌نویسد: «هذه آسره قدیمه تبتدیء 
بحضره الشیخ عبدالقادر الکیلانی المتوفی ۵0۱ق» جاء بغداد من جیل فی لواء کرکوک و تسمی گیل آو من گیلان» (العزاوی 
۵ ج4: ۱۵۳). جدای از این انتساب‌هاء جان ناس نیز بدون ذکر منبع خاستگاه شیخ عبدالقادر را گیلان کرمانشاه دانسته 
است (نک, ناس ۱۳۵۶: ۲.۵۲۰ ۱ 

اگر فرض کنیم که سمعانی شیخ عبدالقادر را به گیلان شمال ایران منسوب کرده است. می‌توان گفت که از دو منبع 
قدیم شناخته شده یعنی /لانساب سمعانی و نوشته ابن‌جوزی به بعد دوگانگی انتساب شیخ عبدالقادر به گیلان شمال ایران و 
گیل/ گیلان عراق وجود دارد. در میان اين دو منبع ایراداتی بر نوشته سمعانی به سبب عدم اشاره به گیل/گیلان عراق و 
گیل/گیلان کرمانشاه. که ظاهراً از عدم اطلاع او از وجود مکانهای دیگری با اين نام نشأت می‌گیرد وارد است» و نوشته 
ابن‌جوزی تا حدودی از اعتبار بیشتری برخوردار است." این دوگانگی انتساب در خصوص عبدالکريم جیلی (۸۲۰-۷۷ق) 


که تکوم از نوادگان شیخ عبدالقادر استت نیز تکرار شده ۷ علی اشرف امامی در خصوص زاد گاه عبدالکریم می‌نویسد: 


۰ - اولیا چلبی می‌نویسد: «آندون درون شهرده تکیه الشیخ عبدالقادر الجیلانی بغداد بهشت آباد قربنده کی جیلان نام بلده دن طلوع ایدوب شیخ همام 
اوله رق روم و هندستانده ولوله آرا اولان قطب ربانی عارف صمدانی الشیخ عبدالقادر طریقی منسوبلری ایچون یاپلمشدر. حضرت شیخ دیار عجمده 
کی کیلاندن دکلدر» (چلبی ۱۳۱۶اق. ج۳: 4۵۳). 

۳ - تنها اطلاع تاریخی در حصوص گیلان کرمانشاه گزارشی از حمداله مستوفی (۷۵۰-7۸۰ق) است: «از کرمانشاهان تا حکارمس شش فرسنگ ازو 
تا دیه حساکاوان پنج فرسنگ ازو تا دیه کرند و خوشان شش فرسنگ. ازو تا شهر حلوان به گریوه طاق کرا فرو باید رفت هشت فرسنگ و به راه 
گیل و گیلان یک فرسنگ زیادتست و راه خوشتر از حلوان» (مستوفی ۱۳۳۱ق: ۱7۵ «آب نهروان به عراق عرب دو شعبه است و از گردستان بر 
می‌خیزد. یک شعبه از طرف شیروان[..]؛ و شعبه دویم از حدود گیل و گیلان و گریوه طاق کرا بر می‌خیزد» (همان: ۲۱۹) . 

۳ - در اين آثار نیز در خصوص شیخ عبدالقادر سخنی به میان آمده و اگر استدلالی در خصوص خاستگاه شیخ عبدالقادر شده است نیز یا او را به 
گیلان شمال ايران و یا به گیل/گیلان عراق منسوب کرده‌اند: شیرازی بی‌تا. ج۲: ۳۹۸-۳۹۲ لاهوری بی‌تا. ج!: 0-۹۶ توکلی بی‌تا: ۱۱4- ٩۱۳۲‏ 
کرمانشاهی بی‌تا: 4۰۳-۳۹۹ موسوی بی‌تا؛ ج۳: ۱14۸-۱860؛ شرقپوری بی‌تا: ۲۲-۹؛ ابی‌الفدا بی‌تاه ج۳: 4۳؛ عطا بی‌تا+ هاشمی بی‌تا؛ لنکرانی ۱۲۸۷ق: 
۰ صدیق ۱۲۹۲ق: 4۲٩‏ حسینی ۱۲۹۲ق: 4۲۹1-۲۸۵ سلیم ۱۲۹۵ی: ۳۹۰-۳۸۹ سامی ۱۳۰3ق» ج4: ۳۰۸۸-۳۰۸۷ گیلانی ۱۳۲۷: ۱۱۳؛ شوشتری 
۳ ۱ خوافی ۰۱۳۶۰ ج‌آ 1 نفیسی ۲۳ , ۱۱۱, ۱۷۰, ۲۰۶؛ داراشکوه ۶ ۱۳۵۲؛ جاف ۱۳۵۳: ۲۷۰-۲۷۰؛ عیوضی ۱۳۵۳؛ نوربخش 
7 ۱۷ برتلس ۱۳۵۹: ۱۶۱-۱۳۷ |ته ۱۳۵۲: ۱۵4-۱۵۳؛ صادقی ۱۳۱۱؛ پطروشفسکی ۱۳۱۳: ٩۳۱۶‏ سهروردی ۱۳۹۶: ۸۲ ۸۷ مدرس ۱۳۷۶ ج ۵: 
۶ آبادانی ۱۳۷.ج۱: 4۸۹-۶۸۳؛ نصیری ۱۳۸۶,ج۵: ٩۰-۸۹‏ ابن‌عربی ۱۳۸۶: ۱۹۳؛ مدرس ۱۳۸۹: ۱-۱۸ دهلوی ۱۹۱۶: ٩۲۲-۹‏ نقیب‌زاده ۱۹7۲ 
الاتابکی ۱۹7۳ ج۵: ۳۷۱ توکلی ۱۹17م؛ حاجی‌خلیفه ۱۹۶۱: 13۲ البغدادی ۱۹4۵ ج: ۲۵۷؛ ۹۵۱ج۱: 0۹7؛ الکتبی ۸۹۷۳ ج ۲: ٩۳۷6-۳۷۳‏ قادری 
۷۵ ۱۱۸-۲؛ نودشاهی ۰1۹۷٩۹‏ ج: ۱۵۲-۶؛ الدمشقی ۱۹۸۱: ۱۵:؛ البغدادی ۱۹۸۲: ۳۰۷-۳۰۶ ابن‌مفلح 2۳۹۹۰ ج‌آ ۱۵۱-۸؛ 
ابن کثیر ۱۹۹۰ ج ۱۲: 4۲0۲ ابن‌الغزی ۱۹۹۰ ج۳: ۲۸۲-۲۸۵؛ ابن‌الجوزی ۱۹۹۲ق» ج۱۸: ۱۷۳؛ النغلیمی ۱۹۹۲ : 4۲۷۲-۲۷۱ الذهبی ۱۹۹۳ : ۳۸۷: ۹۸۵ 
ج۳: ۳ ۱۹۹۸ ۱۷۰؛ ۱۹۹۹ ج۲: 30؛ ابن‌الوردی ۱۹۹7 ج۲: 3۸؛ المقدسی ۸۹۹۷ ج۳: ۲۱۵؛ الصفدی ۲۰۰۰ ج4: ۲۸-۲۹؛ النبهانی ۲۰۰۱ ج ۲: ۳۰6- 
۷ الزرکلی ۲۰۰۲ ج4: 6۷؛ ابن‌الاثیر ۲۰۰۳ ج: 4۸۲؛ ابن‌رجب ۲۰۰۵ ج۲: ۲۱۲-۱۸۷؛ الشعرانی ۲۰۰۵ ج۱: ۲۳۷-۲۲۷؛ الحضرمی ۲۰۰۸ ج4: 
۲۳۳۱+ سبط ابن‌الجوزی ۱۳ ۰ج ۰۱۳۰۷ الشطنوفی ۳ 1937,0.777-778: 1898,۳۵.534 ,5۲۵۵/۵۱۵۷ ۶+ 1908,1,۵۰10 ,1250195 ؛ 


1971,۵,40-42رعوط 1 0:19 1۵10۳۵,2009. مولفانی که شیخ عبدالقادر را به گیلان شمال ایران و یا گیلان عراق منسوب کرده و یا صرفاً نظرات 


۵ 


«درباره زادگاه جیلی اختلاف نظر وجود دارد. عموم پژوهشگران به نسخه خطی قاب قوسین و ملتقی الناموسین 
اشاره می‌کنند که در آن جیلی خود را چنین معرفی کرده است: عبدالکریم بن ابراهیم بن عبدالکريم بن خلیفه 
بن احمد بن محمود الکیلانی نسبا البغدادی اصلا الربیعی عرباء الصوفی حسباً اینکه جیلی خود را اصالتاً 
بغدادی و از حیث نسب گیلانی دانسته موجب شده است تا درباره زادگاه او دو نظر مطرح شود: گولدتسیهر 
وی را منتسب به جیل. روستایی در حوالی بغداد دانسته. نیکلسون و به تبع وی» کوربن نسبت جیلی را به 
گیلان» استان شمالی ایران می‌رسانند. غتیمی با ذکر دلایلی» قاطعانه یمن را زادگاه جیلی. داشسته است. شاید 
سبب آنکه جیلی خود را اصالتاً بغدادی معرفی کرده است. این باشد که پدرش در اصل اهل بغداد بوده و بعدها 


به یمن مهاجرت کرده است» (امامی ۰۱۳۸ ج ۱۱: ۵۸۲). 


جدای از موارد بالاه در برخی منابع در خصوص زادگاه شیخ عبدالقادر از مکان دیگری با نام "جیل" نیز سخن به 

میان آمده است. محمد قاسم هندوشاه استرآبادی (متوفای بعد از ۱۰۳۳ق) در کتاب تاریخ فرشته در خصوص خواجه 
معین‌الدین چشتی (متوفای 1۳۳ق) که ظاهراً از کسانی است که با شیخ عبدالقادر دیدار داشته است می‌نویسد: 

«روانه بغداد شد و در اثنای راه به قصبه سنجار رسید در آن زمان شیخ نجم‌الدین کبری به قصبه جیل رفته بود 

و این جیل جائیست پر فیض و هوایش در غایت اعتدال در تحت کوه جودی واقع شده و کشتی نوح در آنجا 

قرار گرفته و از بغداد هفت روز راه است و شیخ محی‌الدین عبدالقادر قدس سره از آنجاست. و خواجه معین 


او را ندیده از قصبه سنجار بگذشت» (فرشته ۱۲۹۰ق» ج۲: ٩۱۲‏ ۲۰۰۸ ج4: ۷۶۱. 


در این گزارش جدای از اشاره به حضور خواجه معین‌الدین و نجم‌الدین کبری در سنجار. خاستگاه شیخ عبدالقادر نیز 
"جیل" نزدیک سنجار دانسته شده است." استرآبادی به دیدار با شیخ عبدالقادر اشاره‌ای نداشته و برحی از پژوهشگران نیز با 
تکیه بر تاریخ تولدی که برخی منابع برای خواجه معین‌الدین نوشته‌اند یعنی ۵۳۷ق. و نیز تاریخ وفات شیخ عبدالقادر یعنی 
۱ در خحصوص این دیدار نوشته‌اند که این دیدار محتمل به نظر نمی رسد (نی. لاجوردی 2۳۹۰ ج1۹ ۷ باید توجه 


داشت که تاریخ تولد خحواجه معین‌الدین موضوعی قطعی نیست که بشود آن را مبنای استدلال قرار داد برای مثال دارا شکوه 


مختلف را کنار هم قرار داده و استدلالی نداشته‌اند. مشخصاً به سه کتاب الانساب سمعانی, اللباب فی تهذیب الانساب ابن‌اثیر و معجم البلدان یاقوت 
حموی مراجعه کرده و مطالب خود را بر اساس مطالب درج شده زیر عناوین «جیل» و «الجیلی» در این سه کتاب تنظیم کرده‌اند. حتی خود حموی نیز 
اسامی اشخاصی که زیر عنوان جیلی ذکر کرده عیناً از کتاب سمعانی گرفته و ترتیب آنها را هم تغییر نداده است (نک. الاسمعانی ۱۹۸۸ ج۲: ۱6۵؛ 
الحموی ۱۹۷۷ ج ۲: ۲۰۱). عبارت «و هی بلاد متفرقه وراء طبرستان» که نوشته سمعانی است و حموی آن را به صورت «بلاد کثیره من وراء بلاد 
طبرستان» آورده و سایر مولفان نیز مانند ابن‌الوردی (متوفای ,)۷4٩‏ شطنوفی, یافعی و... عیناً آن را تکرار کرده‌اند. گواه استفاده ملفان و حتی کاتبان از 
نوشته سمعانی در خصوص پسوند جیلی است. مولفانی که شیخ عبدالقادر را به گیلان شمال ایران منسوب کرده‌اند به‌سبب اینکه اين مکان را صرفاً از 
روی نام می‌شناخته‌اند توجه نکرده‌اند که حکایتی که در خصوص کرامت عمه شیخ عبدالقادر در منابع درج شده مشکل بتواند با گیلان شمال ایران 
همخوانی داشته باشد: «گویند یکبار در گیلان خشک سال شد مردم به استسقاء (طلب آب باران از خدا در هنگام خشک سالی) رفتند باران 
نیآمد. همه مردم به خانه آممحمد آمدند و دعای باران خواستند. آممحمد پیش خانه خود را برزفت و گفت خداوندا من جاروب کردم تو آب بپاش؛ 
چندان بر نیآمد که باران در ایستاد چنانکه گوئی دهن مشک‌ها گشاده‌اند» (جامی ۱۸۷۵: ٩۷۳۱‏ الیافعی ۸۱۹۹۷ ج۳: ۲۹۵). 

5 - هانری کُربن می‌نویسد: «عبدالکریم از عبدالقادر با عنوان "شیخ ما" نام می‌برد و اين امر مبین تعلق او به فرقه قادریه است» (گُربن ۱۳۸۷: ۳۵۶). 

"۳ - در کتاب آثارالبلاد در خصوص سنجار آمده است: «شهری است مشهور از ولایت جزیره نزدیک موصل و نصیبین. در کنار کوه بلندی واقع است؛ 
آب و هوای بسیار خوبی دارد و همارات عالی در آن شهر بنا نهاده انده [...]. احمد همدانی گوید که کشتی نوح بعد از شش ماه و هشت روز به کوهی 
که نزدیک سنجار است کله زده. حضرت نوح دانست که آب در کار نقصان است. پس حضرت آن کوه را مبارک شمردند. بدان سبب شهر سنجار در 


نهایت حسن و خوبی در دامن آن کوه واقع شده) (قزوینی ۱۳۷/۳ ۶۱۳-۲). قزوینی این مطلب را از معجم البلدان حموی گرفته اش( 


(۱۰1۹۹-۱۰۲۶ق) تاریخ تولد او را ۷ و تاریخ وفاتش را 3۳۳ ذکر کرده و چند خط بعد می‌نویسد: (مدت عمر شریف 
یکصد و چهار سال» (داراشکوه ۳ 4۹ سبحان نیز در خحصوص تاریخ تولد خواحه معین‌الدین حدای از اشاره به شال 
۷ به سال ۵۳۰ق نیز اشاره کرده است (نک. 500/:07,2002,0.193). دهلوی در کتاب انعیار الاعیار صرفا اشاره می‌کند 
که نقل است که در سال ۳۳اق درگذشت (دهلوی ۱۳۸۳: 4۶). طول عمر خواجه معین‌الدین در نسخه چاپی کتاب 
سیرالعارفین» نود وهفت سال و در نسخه‌ای خطی. یکصدو هفت سال نوشته شده است (نک. جمالی ۱۳۱۱ق: ۱*۰؛ 
۱ ۱۰). در کتاب تحزینه لصف نیز طول عمر او. یکصدو بیست و هفت سال نوشته شده است (نک. لاهوری 
۶ اي جا: 5۸ حدای از این» در کتاب سیرالا ولا (تألیف سده هشتم) نوشته میرخورد. اشاره شده است که بختبار کاکی 
در سال ۵۲۲ق به شرف ارادت خواجه معین‌الدین مشرف گشته (نک. میرخورد ۱۳۰۲ق: 1۸ و همین تاریخ در کتاب 
دلیل العارفین منسوب به بختیار کاکی (متوفای 1۳۶ق). ۵۱۶ق است. که این موضوع با تاریخ تولد و وفات ذکر شده برای 
خواجه معین‌الدین در منابع دیگر همخوانی ندارد. مولف کتاب اقتباس الانوار (تألیف ۰ به کتابی با نام زبده الحفایق 
اشاره می‌کند که آن نیز شامل ملفوظات خواجه معین‌الدین بوده که توسط بختیار کاکی مرتب شده و این مطلب را از آن نقل 
می‌کند: (خواجه بزرگ به اجازت سید کائنات صلی‌اللّه علیه و سلم خرقه خحلافت حضرت غوت الاعظم رضهاللّه عنه پوشیده 
اتنت و دی ان وقت عمر خواجه بزرگ به پنجاه سالگی رسیده بود و عمر غوث الاعظم رضی‌الّه عنه به نود سال رسیده بود) 
(قدوسی ۱۹۹۳ ۳۵۳؛ نک. مرادآبادی ۱۹۵۳: ۵۸). 
علارغم اینکه استرآبادی اشاره می‌کند که خواجه معین‌الدین دیداری با نجم‌الدین کبری نداشته و به دیدار با شیخ 
عبدالقادر نیز نپرداخته است. ساير منابعی که در هند نوشته شده‌اند به این دیدارها اشاره کرده‌اند. در کتاب اکبرنامه نوشته 
ابوالفضل علامی (۱۰۱۱-۹۵۸ق) در خحصوص خحواحه معین‌الدین آمده است: (و بسیاری از بزرگان وفت را مثل شیخ 
نجم‌الدین کبری دریافت» (علامی ۱۸۷ ج ۲: ۶ در کتاب آیین اکبری او نیز آمده است: «و از شیخ عبدالقادر جیلی و 
می نو یسد: 
(نخست به دامن کوه جودی که از بغداد هفت کوج راه دور است اسوه العر فا شیخ محی‌الدین عبدالقادر جیلی 
(شطاری ۲۰۰۱: ۲۲-۲۱). 


دارا شکوه (۱۰۳۹-۱۰۲۶ق) نیز در این خحصوص می‌نویسد: 
«چنانچه به صحبت حضرت غوث الثقلین رضی‌الّه عنه در جیلان رسیده. پنجاه و هفت روز با ایشان بوده انواع 


فواید ربوده و شیخ نجم‌الدین کبری را در سنجار و [... دیده‌اند» (دارا شکوه ۳ -۱۵۹). 


علی اصغر بهدالوی در کتاب جواهر فریدی (تالیف ۱۰۲۳ق). خواهر داراشکوه یعنی جهان آرا بیگم (۱۰۹۲-۱۰۲۳ق) 
در کتاب مونس الارواح» میر حسین در تذکره حسینی (تألیف قرن دوازدهم)؛ محمد شعیب (متوفای ۱۲۳۸ق) در کتاب مرآت 
2 ولی غلام سرور لاهوری در کتاب نعزینه /لصفیا (تألیف ۱۲۸۱ق) بابولال در کتاب وقایع شاه معینلدین, آفتاب بیگ در 
کتاب تحفه لابرار (تألیف ۱۳۲۳ق), صباح‌الدین عبدالرحمان در کتاب بزم صوفیه, عبدالحیلم شرر در کتاب حواجه معین 
چشتی. محمد رحیم علیخان در تذکره منتخب اللطایف. محمد زکریا در کتاب تاریخ مشایخ چشت و مولف کتاب تاریخ 
نعواجه معیز‌لدین چشتی نیز به اين دیدار اشاره کرده‌اند (نک. بهدالوی ۱۸۸۶: ۱6۷؛ جهان‌آرا ۱۸۹۱: ۵: حسینی ۱۲۹۲قٍ: 
7 شعیب ۱۳۷۹: ۲۲۹-۲۲۵ لاهوری ۰ اق» ج1: ۷ بابولال ۱۸۷۹:۱۳؛ دهلوی ۲۰۰۰: ۸۱: عبدالرحمان ۱۹۶4: 4۰؛ 


شرر ۱۹۲۱ :۱۵ ایمان ۱۳:۹: ۳۵۳ مدنی ۱۳۹۲ق:۱۱۷؛ ناشناس ۱۹۳۰: ۱). علارغم انتساب شیخ عبدالقادر به جیل نزدیک 

عیاقو ارس فتاه شده در هند. دارا شکوه می‌نویسد: 
«گویند که اصل آن غوث آفاق از ولایت جیل است و ولادت با سعادت آن نیز در آنجا واقع شده و آن ملکی 
است ورای طبرستان که آن را جیلان و گیلان و گیل نیز گویند و بعضی گفته‌اند جیل موضعی است بر کنار 
دجله. یک روز راه از بغداد به طرف واسط. و نیز موضعی است جیل نام نزدیک مداین. بحسب نسبت این دو 
موضوع هم گیلی و گیلانی و جیلانی می‌گویند. اما جماعتی که نسبت آن حضرت به این دو موضوع کرده‌اند. 
صاحب روضه النواظر که از اکابر وقت بودند و قول ایشان سند است نوشته‌اند که قول آنها غلط است. و 
گفته‌اند: می‌تواند بود که آن حضرت در این موضع چند روز اقامت نموده باشند چنانچه در برج عجمی, اما 
اصل آن حضرت از ولایت گیلانست و صاحب معجم‌لبلدان آن حضرت را به موضع بشتیز (بشتیر) که از 
مضافات ولایت گیلان است نسبت کرده» (داراشکوه ۱۸۵۳: ۳.0۵ 


دارا شکوه در نهایت استدلال مژلف ررض النواظر را در خصوص انتساب شیخ عبدالقادر به گیلان شمال ایران 
پذیرفته که بر اساس درست دانستن نوشته حموی در خصوص انتساب شیخ عبدالقادر به بُشتیر/ پُشتیر صورت گرفته است. 
جدای از اينکه هیچ منبعی به اقامت شیخ عبدالقادر در جیل یا جیل‌های نزدیک بغداد اشاره نکرده است. قیاس اقامت در برج 
عجمی با اقامت در جیل, قیاس درستی نیست. در میان نویسندگان متأخر نیز نواب محمد جدای از نقل از کتاب دارا شکوه 
قائل به این است که در گزارش دیدار خواجه معین‌الدین با شیخ عبدالقادر عنوان «جیل» اشتباه درج شده است و «جبل» 
درست است. و در کتاب خود نیز به جای جیل. جبل نوشته است. ایشان نیز نیف را محل تولد شیخ عبدالقادر دانسته است 
(نک. اجمیری ۱۹۸۳: 4۰). 
در میان منابعی که دیدار شیخ عبدالقادر و خواجه معین‌الدین را گزارش کرده‌اند. منبعی که به نسبت سایر منابع 
قدیم‌تر است و منابعی که به آنها اشاره شد گزارش آن را تکرار کرده, کتاب سیرالعارفین نوشته محمد جمالی (متوفای ۹6:۲ق) 
است ال مان که انار کی ری وا نتم کرارکی رها وان رها راما و قفا را نت ی کش 
درج کرده و از اين بابت حاوی اطلاعات دست اول است. " جمالی در خصوص سفرهای خود می‌نویسد: 
«چون احقرالانام بعد مرور ایام از زیارت حرمین الشریفین بیت‌الّه و روضه رسول الثقلین و جمیع انبیا علیهم 
السلام و زمین مغرب و یمن و بیت المقدس و روم و شام و سیر بالخیر عراق عرب و عجم و آذربایجان و 
گیلان و مازندران و خراسان به توفیق الّه تعالی مراجعت نمود به حضرت دارالخلافه هند یعنی شهر پر نور و 
سرور دهلی مهداله بنیانها و کسر سکانها که جای معروف و ماوای مالوف این درویش است رسیده» (جمالی 
۱ ۳ 
جمالی که هدفغی از تألیف این کتاب بازداشتن مستمعان مبهوت و ناثبوت از اعتقاد و اعتماد به سخنان مختلف غیر 
واقع که معتقدان نا اهل در صفوف افواه مردمان نا وقوف ق کر وله ترفه یه روت فا فصن اه فیداز‌هاوا 
کر یت 
«و در قصبه سنجار آمد و آن زمان شیخ نجم‌الدین کبری در آنجا بود او را دریافت. موازنه دو نیم ماه به صحبت او 


ماند و از آنجا در قصبه جیل آمد و حضرت شیخ المشایخ غوث الصمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی غوث 


۲ - «زاویه‌ای که جای عزلت و اعتکاف او (شیخ عبدالقادر) بود » بعدها در بغداد برج عجمی خوانده می‌شد» (زرینک وب ۱۳۷۹: ۱۳). لاهوری در 
کتاب تحرینه لصف نوشته داراشکوه را نیز درح کرده است (نک. لاهوری ۱۲۹۰ق» -۱: 4۵. 
ی بو 2 را نیز ی هوری ج 


۳۱ 


- در خصوص این کتاب. نک. (فريامنش ۱۳۸۰ ج4: ۱8۰-۱۳۹). 


الاعظم محی‌الدین عبدالقادر جیلی قدس سره را دریافت» حضرت ایشان در آن زمان در قصبه جیل بودند و اين 
جیل جائیست پر فیض به نهایت کمال و هوایش در غایت اعتدال در تحت کوه جودی واقع شده است که کشتی 
نوح علیه السلام آنجا قرار گرفته بو چنانچه در قرآن مجید مذکور است و توت علی الجودی. " اين درویش 
(جمالی) نیز در آن قصبه قاصد از بغداد رسیده است. از آنجا معلوم نموده که حضرت ساطان الاولیا محبوب 
سبحانی غوث الاعظم شیخ محی‌الدین عبدالقادر جیلی زمین آن قصبه را خریده و وقف اولاد گردانیده‌اند. چنانچه 
اولاد پاک نهاد و صاحب سجاده بر جاده ایشان در آن قصبه می‌باشند و مقبره مطهره حضرت شیخ مشارالیه در 
بغداد است. و قصبه جیل از بغداد هفت روز راه دارده در آنچه حضرت معین‌الدین قدس سره مر حضرت سلطان 
المشایخ محبوب سبحانی عبدالقادر قدس سره العزیز را دریافتند پنجاه و هفت (/پنج ماه و هفت) روز در صحبت 
ایشان می‌بودند و انواع فیض و جمعیت باطن از معیت ایشان می‌ربودند و چنانچه (چنانکه) الاآن هم حجره متبر که 
حضرت خواجه معین‌الدین قدس سره در آن مقام فرخنده فرجام هست و آن را مرمت می‌کنند» این درویش 
(جمالی) نیز بدان بقعه متب رکه مشرف گشته و دوگانه گذارده است» (جمالی ۱۳۱۱ق: ۵-). ۳ 


عبدالقادر بدامونی (۱۰۰6-۹2۷ق) در خصوص جمالی می‌نویسد: «سیاحت بسیار کرده» (بداونی ۸۳۸۰ ج۱: 6۲۲۵ و 
در مورد کتاب سیرالعارفین نیز می‌نویسد: «و تذکره‌یی نوشته در بیان مقامات بعضی از مشایخ هند سیرالعارفین نام که خالی از 
سقمی و تناقضی نیست و ابتدا از حضرت خواجه بزرگوار معین‌الحق والدین الاجمیری و اختمام بر پیر خود شیخ سماءالدین 
کنبودی دهلوی کرده» (همان). نمونه این سقم و تناقض را لعلی بدخشی (۱۰۲۲-۹۸ق) چنین ذکر کرده است: 

«شیخ جمال دهلوی در کتاب سیرالعارفین خود و مولوی ملا عالم کابلی در کتاب فوایح الولایه خویش چنان 
ایراد نموده‌اند که خدمت خواجه قدس‌سره به صحبت و دریافت محبوب سبحانی شیخ ابوالحسن خرقانی و 
صاحب سیر و طیر شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اسرارهما؛ رسیده‌اند و ايشان را دیده‌اند. این سهو و خطایی 
است عظیم که بر آن دو بزرگ رفته. چه وفات حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی در روز عاشوره سنه خمس و 
عشرین و اربعمائه (4۲۵ق) و التفال حضرت شیخ ابوالخیر در عشای شب جمعه سته اربعین و اربعمافه 
(8610) و وصال حضرت خواجه در رجب المرجب روز دوشنبه سنه تسع و ثلائین و ستمائه (۱۳۹ق» و 
طرفه‌تر آنکه هر دوی ایشان باز تاریخ سال وفات آن دو بزرگوار را در کتب خویش ایراد نموده‌اند. باقی العلم 
عندالّه الاکبر» (لعلی بدعشی ۱۳۷۹: ۱2۶). ۴ 


از آنجایی که بدخحشی علارغم اشاره به وجود اشتباه در نوشته جمالی؛ به اشتباه بودن بحث دیدار خحواحه معین‌الدین 
با شیخ عبدالقادر اشاره نکرده است با فرض درست بودن گزارش جمالی مطالب را پی می‌گیریم. له د به در کتاب سیرالاقطابت 


(تألیف: ۱۰۳۱ق) دیدار در «جیل» را به این صورت گزارش کرده است: 


۳۲ 


- «و کشتی بر روی کوه جودی قرار گرفت» (آیه 46 سوره هود). 

ن دوگانه < دو رکعت نماز, نماز دو رکعتی. زمان دیدار با شیخ عبدالقادر در برخی از منابع پنجاه و هفت روز و در برخی منابع پنج ماه و هفت روز 
نوشته شده است. جدای از نزدیکی صّوری «پنجاه؛ و «پنجماه»» در نسخه قدیم سیرالعارفین این زمان پنج ماه و هفت روز نوشته شده و مصحح مرت 
الاولیا در این خصوص می‌نویسد: «اغلباً صاحب سیرالعارفین به‌جای یکصدو پنجاه و هفت فقط پنجاه و هفت روز نوشته است» (شعیب ۱۳۷۹: ۱۱۷). 
۳ جمالی در خصوص این موضوع نوشته است: «خواجه معین‌الدین قلس‌سره از تبریز در طرف مهنه و خرقان آمدند و حضرت شیخ ابوالحسن 
خرقانی را هم در آن سال رحلت فرمودند و حضرت شیخ ابوالخیر در مهنه بودند او را دریافت» (جمالی ۱۳۱۱ق: .)٩‏ احتمالا منبع ملا عالم نیز برای 
درج این مطلب. سیرالعارفین بوده است. بر اساس مطالب درج شده در کتاب تذکره علمای هند و منتخحب التواریخ. ملاعالم در سال ۹۹۲-۹۹۱ق فوت 


شده است (نک. احمد آبادی ۱ بداونی ۱۳۸۰ ج ۲: ۲۳۵). نام کتاب او نیز در دو کتابی که به آنها اشاره شد فواتح الولایه نوشته شده است. 


«آن قطب‌المغربین را با حضرت غوث‌التقلین قطب ربانی امیر سید محی‌الدین شاه عبدالقادر گیلانی. قدس الّه سره 
العزیز. دو مرتبه ملاقات واقع شد . یکی خود در ابتدای حال که چون آن حضرت ایشان را بدید درباره ایشان 
دعاها کرد فرمود: که اين مرد از مقتدای مشایخ روزگار خواهد بود که بسیاران از دولتش به منزل کمالات برسند و 
به مقاصد اعلی مقرون گردند. مرتبه دویم که تشریف آورد حضرت غوث الثقلین در جیلان بودند. آن آبادانی به 
ذامته کوه جودیسنت کد آن حضرت آنجا راتهوش نموده به عال خلال س کار عاضته ود خریده آبادان ساعته بزای 


بودن فرزندان مقرر نموده بودند و نزدیک بغداد است» (جشتی. ن.خ. بی‌تا: ۲۱۳). 


علارغم اشاره به کوه جودی» عنوان شده که جیلان نزدیک بغداد است. با توجه به این موضوع می‌توان گفت که مولف 
سیرالاقطاب يا با آگاهی از جیل نزدیک بغداد و عدم آگاهی از موقعیت جغرافیایی کوه جودی این مطلب را نوشته و يا 
خواسته با این کار تناقض بین جیل نزدیک بغداد که در برخی منابع به آن اشاره شده است راء با جیل با فاصله هفت روز از 
بغداد. که در گزارش جمالی به آن اشاره شده تاه عصن کل ۹۹ در نوشته جمالی به جیل در نزدیکی کوه جودی و فاصله 
هفت روزه با بغداد اشاره شده که چنین مکانی نمی‌تواند با جیل یا جیل‌های نزدیک بغداد همخوانی داشته باشد و احتمالاً این 
عدم تطابق نیز یکی از دلایلی بوده که برخی از پژوهشگران را در خصوص صحت گزارش جمالی به شک انداخته است. در 
نسخه‌ای از کتاب سیرالعارفین که در سال ۱۲۶۱ق از روی نسخه‌ای با تاریخ کتابت ۱۰۱۸ق. کتاب شده به جای جیل. «جیال» 
نوشته شده است: 

دریافت. حضرت ایشان در آن زمان در قصبه جیال بودند و این جیال جائیست پر فیض به نهایت کمال و ...» 

(جمالی. ن.خ ۳۳۱ 


در کتاب م رآه الاسرار نوشته شیخ عبدالرحمن عباسی چشتی (۱۱۹۶-۱۰۰۵ق) نیز هنگام روایت این دیدار «حیال» 
نوشته شده نت «از یا در قصبه حیال رسید) (چشتی» د.خ. ۲۱ جا: ۳ آب؛ ۳ 0۲ در کتاب اقتباس الانوار 
(تألیف ۱۱۳۰ق) نیز که مطالب کتاب مر/ه لاسرار تکرار شده جیال نوشته شده است (نک. قدوسی ۱۹۹۳: ۱7۸). جایی که 
جمالی به آن اشاره کرده و در بر نکن سنجار و کوه جحودی بوده و هفت روز نیز با بغداد فاصله داشته. «حیال» اسمتت: نوه 
ابن‌جوزی (متوفای 1۵۶ق) در مورد عبدالعزیز بن شیخ عبدالقادر می‌نویسد: «رحل الی الحیال» قریه من قری سنجار. و 
استوطنها» (سبط ابن‌الجوزی ۳ ج۲۱: ۹ ذهبی نیز یک از نوادگان او را چنین معرفی کرده است: 

(شمس الدین آپوالکرم محمد ابن الشیخ شرشیق بن محمد بن عبدالعزیز بن شیخ الاسلام محی‌الدین عبدالقادر 
ابن آبی‌صالح الجیلی, ثم السنجاری الحیالی الحنبلی. ولد فی رمضان سنه حدی خمسین وستمائه (7۱ق) بقریه 
الحیال, و بها قبر آبائه» نزل بها عبدالعزیز من حدود سنه ثماین و حمسمائه (۵۸۰ق) آلی الان» [..] توفی فی 
آول ذی الحجه سنه تسع و لائین و سبعتمائه(۷۳۹ق)» و دفن عند آبائه رحمه الّه. وکان جدهم آبوعبدالعزیز قد 
غزا عسقلان وزار القدس. و اتفق سکانه بالحیال» (الذهبی ۱۹۹۰: 2۵۳-4۵۲؛ ۱۹۹7: ۵۸۶-۵۸۳؛ نک. السلامی 
۱۳ جح ۲۱۷-۹ الدمشقی ۳3۹۸۳۹ ج۸ ۲۱۸-۷ الزبیدی ۳35۹ ج۲۵: ۳ الصفدی ۰۱199۸ ج 


۵-۳ ؛ ۲۰۰۷: ۲۶۰؛ الطهطاوی بی‌تا: ۷؛ العزاوی ۱۶۲۵ق. ج۲: 2 


۳ این داستان با آب و تابی از جنس همین کتاب در کتاب معین الا ولا نیز درج سامت (نک. قاضی 9۳+ ۱۵-۳). در تتمه کتاب تاریخ 
بدحشان که توسط فضل علی بیگ سرخ افسر نوشته شده و واقیع را تا سال ۱۳۲۵ق گزارش کرده است در اشاره به خاستگاه شیخ عبدالقادر آمده 


است: «در ملک بغداد و شهر جیلان و بقریه گیلان» (سرخ افسر ۱۹۵۹: ۲۶۰). 


تاذفی (متوفای ۹7۳ق) نیز در کتاب قلائد الجواهر می‌نویسد: 
«وقال الشیخ الامام المورخ شمس‌الدین محمد ابن ابراهيم الجزری فی تاریخه. وفی یوم السبت الثامن من شهر 
رمضان سنه ائنین وعشرین وسبعماته (۷۲۲ق) ورد الی دمشق الشیخ الصاح شمس‌الدین محمد بن حسام‌الدین 
شرشیق ابن الشیخ صالح محمد ابن الشیخ آبی‌بکر عبدالعزیز ابن الشیخ الامام القدوه بی محمد علبدالقادر بن 
آبی‌صالح الجیلی و نزول بالزاویه السالاریه قاصد الحج. مولد لیله الجمعه نصف رمضان سنه احدی وخمسین 
وستعمائه (1۵۱ق) بالجبال [بالحیال] بلد من آعمال سنجار. و ذکر ان قبر والده هناک وجده و جد والده» 
(التاذفی ۱۹۵7: ۲۲.۵۳ 


محل اقامت و فوت شیخ عبدالعزیز و نوه‌هاش «حیال» بوده و از آنجایی که حیال زیر مجموعه سنجار بوده است 
بجهت دقیق‌تر مشخصن شدن جغرافبای آن بةه سنجاز اشاره شده است, چنین آذاره‌هایی معمولا يا به سیب ناشناخنه بودن 
مکان مورد اشاره و يا برای تفکیک آن از مکانی با نام مشابه در جایی دیگر است. 

جمالی هنگام حضور در حیال باید با نوادگان شیخ عبدالعزیز دیدار کرده باشد که بر اساس آن نوشته است: «اولاد 
پاک نهاد و صاحب سجاده بر جاده ایشان در آن قصبه می‌باشند». با توجه به اشاره جمالی: «از آنجا معلوم نموده که حضرت 
سلطان الاولیا محبوب سبحانی غوث الاعظم شیخ محی‌الدین عبدالقادر جیلی زمین آن قصبه را خریده و وقف اولاد 
گردانیده‌اند»» احتمال حضور سایر فرزندان و نوادگان شیخ عبدالقادر در حیال وجود دارد. بر اساس این مطلب. آمدن شیخ 
عبدالعزیز در سال 9۸۰ق به حیال. یعنی نوزده سال بعد از فوت پدرش معنای چندانی پیدا نمی‌کند به‌حصوص که در دنباله 
نام او و فرزندانش پسوند بغدادی که گویای اقامت در بغداد است» درج نشده است. اگر این مطلب درست هم باشد احتمالا 
پیش از او نیز از سایر فرزندان شیخ عبدالقادر در این مکان حضور داشته‌اند. از آنجایی که جمالی می‌نویسد: «حضرت ایشان 


فو آن اند قضته :تال بودند)» که‌ظاهر! بهسب اشاره‌ای است که به مقبره او در بغداد دارد. می‌توان گفت که شیخ 


عبدالقادر تمام وقت در بغداد حضور نداشته و مدتی در بغداد و مدتی در حیال بوده است. عباس عزاوی در کتاب العشاثر 
العراق زیر عنوان «الحیالیون» مطلب نسبتاً مفصل زیر را نوشته است: 
«الحیالیون آو آلبوعبدالعزیز. یدعون انهم من ذریه السید الشیخ عبدالعزیز ابن الشیخ عبدالقادر الکیلانی دفین 
حیال و هی البوم اطلال تسمی تل‌حیال و تقع بین سکینیه و المجنونیه. و قبره معروف متناقل ذکره. یزوره 
الیزیدیه و یتبرکون به. و عرف ابنه السید محمد بالحیلی و من الحیالیین من سکن فی محلات عدیده من 
الموصل و کثرتهم فی الجهه الغربیه من السنجار. والاسره الکیلانیه لا تعرف هذا الانساب وان المرحوم الاستاذ 
فخامه سید عبدالرحمن النقیب عندهما سثل فی مجلس الاداره فی العهد العثمانی عن تأیید انهم ساده من ذریه 
الشیخ عبدالعزیز لاعفائهم من الجندیه قال: لا انفی نسبهم و لا اعلمه. فکان جوابه مهم لم یطعن اذا لم یجد 
لدیه سنداً یستدعی الطعن ولا سلم بما قالوا لانه لم بعلم عنه ویصعب تحقیق ذلک والتلقی والحافظ من أقوی 
"- شمس‌الدین مقدسی (متوفای ۳۸۰ق) می‌نویسد: هو اما دیار ربیعه فقصبتها الموصل ومن مدنها؛ الحدیثیه معلثای, الحسینیه تلعفر, سنجان, الجبال» 
بلد. اذرمه برقعید. نصیبین, داراء کفرتوثاه رس عین. ثمانین» (المقدسی ۱۹۹۱ ۱۳۷). مصحح در حاشیه مربوط به جبال» اشاره می‌کند که این نام در 
برخحی نسخ به صورت «الحیال» و «الحیاب» نوشته شده است. ابن‌حوقل (متوفای بعد از ۳۹۷ق) این نام را به صورت «الحیال» گزارش کرده است (نک. 
ابن‌حوقل ۱۹۹۲: ۱۹۰, 1۹7, ۱۹۹). ظاهراً حیال نام شهری کم وسعت در نزدیکی سنجار بوده که بعدها تبدیل به یک قصبه و روستا شده و در زمره 
سنجار قرار گرفته است. حموی در کتاب معجم‌لبلدان به حیال اشاره نکرده است. در دنباله نام یکی از نوادگان عبدالعزیز پسوند ماردینی پیش از 
سنجاری درج شده که چندان درست به نظر نمی‌رسد: «حسن بن محمد بن شرشیق بن محمد بن عبدالعزیز بن شیخ عبدالقادر الجیلی الماردینی 
السنجاری, بدرالدین» العسقلانی ۸۹14 ج۱: 410 السخاوی ۸۹۹۵ ج: ۲۰۲ النجدی :۱۹۸٩‏ ۳۱۷. ابن‌حجر در کتاب الدرر الکامنه این پسوند را 
درج نکرده است (نک. العسقلانی ۳۹اق. ج۲: ۶۱). عباس عزاوی در مورد این شخص می‌نویسد: «والحیالیون فی سنجار پنسبون البه و منهم جماعه 
منتشره فی انحاء بغداد و فی تاریخ الیزیدیه بیان عن قریه الحبال» (العزاوی ۶۲۵ات ج۲: ۱۵۰). 


دعائم الاستناد فی مثل هذه الاحوال. ومثلهم آهل قریه الساده فی لواء دیالی ادعوا بمثل هذه الدعوی. وردنا من 
الاستاذ نوری الخیری آمیر اللواء الرکن المتقاند عن الحیال. ما یأتی: آن خرائب حیال آو حیاله لم تزل ظاهره فی 
جوار تل حیل- غربی سنجار-۱۸ میل- الواقع فی [مربع ۱۶ ج۲۸ من خریطه سنجار عقده لمیلین] وهو فی 
جنوب قریه المجنونیه ویبعد عنها نحو نصف میل. هناک مقام الشیخ عبدالقادر الکیلانی بالقرب منه فی شماله. و 
ضریح الامام عبدالعزیز ابنه و هو ظاهر القبه وواقع فی شمال غربی التل بنحو میل و نصف و غربی المجنونبه 
بنحو [میل الامری الذی یدل علی آن حدود حیالیه کانت تمتد الی هناک و ن هذین المشهدین کانا ضمن هذه 
الحدود]» فوجود ضریح الامام عبدالعزیز و مقام الشیخ عبدالقادر بالقرب من خرائب حیالیه و تلها لدلاله آأکیده 
علی آوشاج القربی و تأیید الحیالیین بصدق ادعائهم آنهم ساده و من ذریه الشیخ عبدالعزیز» (العزاوی ۲۰۰۵ 
جح ۲۱۷۸-۷). 


آنچه امروزه در «تل‌حیال» به عنوان مقام پا زیارتگاه شیخ عبدالقادر شناحته می‌شود در ارتباط با مقبره او نیست و با 
توجه به نوشته جمالی این مکان باید در ارتباط با اقامتگاه شیخ عبدالقادر در حیال باشد که به سبب گذر زمان و گسست 
نسلی امروزه عده‌ای آن را آرامگاه شیخ عبدالقادر می‌دانند. وجود جایگاهی در ارتباط با شیخ عبدالقادر در حیال تا حدودی 
صحت گزارش جمالی را تایید می‌کند. با توجه به مطالب ذکر شده مشخص می‌شود که در نوشته جمالی تناقضی در 
خصوص درج موقعیت مکانی دیدار خواجه معین‌الدین با شیخ عبدالقادر وجود ندارد و جایی که مورد اشاره جمالی است نه 
جیل نزدیک بغداد بلکه حیال در سنجار است."" گزارش جمالی تنها گزارش منوط به حضور در محل است و مطالب درج 
5 مربوط به مشاهدات شخصی مولف بوده ریش ۷ 

هرچند جمالی در خصوص خاستگاه شیخ عبدالقادر مطلبی بیان نکرده و احتمال دارد که او در اصل حیال نوشته باشد 
و کاتبان آن را تبدیل به جیال و سپس جیل کرده و این مکان را خاستگاه شیخ عبدالقادر دانسته باشند اما این احتمال هم 


وجود دارد که جمالی نیز در اصل جیال نوشته باشد و جیال صورت دیگر حیال و پسوند جیلی انتسابی به همین مکان بوده 


۳۷ 


نکته‌ای که در حصوص نام «سنجار» وجود دارد این است که جدای از نوشتن آن به صورت؛ سنجان. سبحان, سنجاز و سنجر در کتابهایی که در 
هند نوشته شده است. به سبب شباهت صوری آن با عبارت «بخار» در خحط نستعلیق نیز کاتبان بعضا سنجار را تبدیل به «بخارا» کرده‌اند. برای مثال دارا 
شکوه هنگام اشاره به دیدار خحواجه معین‌الدین با نجم‌الدین کبری» سنجار نوشته است. اما در ترجمه اردو کتاب مترجم بخارا نوشته است (نک. 
داراشکوه ۱۸۵۳: ۱۵۹؛ بی‌تا: ۱۱۸). مولف کتاب سفینه العارفین نیز در اشاره به داستان دیدار خواجه معین‌الدین با نجم‌الدین کبری بجای سنجار بخارا 
نوشته است (نک. هزاروی ۱۶۰۳ق: ۲۳۶). احتمالاً این خطا از فُرومی نوشتاری شبیه به نوشته کتاب مرآه الاسرار به وجود آمده که در آن «سنجارامد» 
نوشته شده است (نک. چشتی, ن.خ ۱۳۳۱ق» ج۱: 1-۲۱۳). احتمالاً ذوق کاتبان هم در این امر دخیل بوده و بخارا را سجعی برای «کبری» قرار 
داده‌اند. ۳ در مطالب مربوط به خواجه معین‌الدین در برخی موارد که به بخارا اشاره شده احتمال دارد که سنجار باشد. برای مثال. در کتاب دلیل 
العارفین منسوب به بختیار کاکی (متوفای ۳۶ق) از زبان خواجه معین‌الدین چنین نقل شده است: «بعد از آن هم در این محل فرمود. وقتی به بخارا 
بودم میان اهل دستار بندان» این حکایت از ایشان شنیده‌ام» (کاکی ۱۳۰۳ق: ۱۰), که احتمال دارد سنجار صورت درست لغت باشد. 

ش در کتاب‌های دلیل العارفین و سیرالاولیا نیز به حضور خواجه معین‌الدین در بغداد اشاره شده است. در کتاب فوائد الفثواد نوشته امیرحسن علاء 
سجزی (متوفای ۷۲۵ق) داستانی مربوط شیخ عبدالقادر و خانقاه او درج شده است (نک. سجزی ۱۹۱ ۳). اگر بخواهيم مجدد نگاهی به گزارش 
کتاب تاریخ فرشته نیز داشته باشیم می‌توان گفت که جملاتی که استرآبادی در گزارش خود بکار برده این موضوع را روشن می‌سازد که سرچشمه 
همان نوشته جمالی است اما اينکه نوشته جمالی را در دسترس داشته یا متن دیگری که گزارش جمالی را تکرار کرده است مشخص نیست. عدم دیدار 
خواجه معین‌الدین با شیخ نجم‌الدین کبری به سبب حضور در حیال نمی‌تواند منطقی باشد زیرا اگر شیخ نجم‌الدین هنگام حضور خواجه معین‌الدین 
هر تاره در ال رده امن اه ای مکان ان سار این ره که شواشه نالدرا انم فان موف اي این که با یه کزاراین 
جمالی شیخ عبدالقادر نیز در این زمان در حیال بوده بهترین زمان ممکن جهت دیدار همین زمانی است که تاریخ فرشته به آن اشاره کرده است یعنی 


حضور شیخ نجم‌الدین در کنار شیخ عبدالقادر. که اگر خواجه معین‌الدین در این مکان حضور پیدا کرده باشد توانسته همزمان با هر دو آنها دیدار کند. 


1 


باشد که به سبب بدیهی بودن موضوع نزد جمالی به آن اشاره نکرده است."" اگر فرض کنیم که جیال صورت دیگر حیال و 
خاستگاه شیخ عبدالقادر بوده است سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا در دنباله نام فرزندان و نوه های شیخ 
عبدالعزیز جدای از پسوند جیلی پسوند حیالی نیز درج شده در حالی‌که اگر این دو یکی بوده باشند دیگر نیازی به درج 
پسوند حیالی نبوده است. جوابی که می‌شود به اين سژال داد اين است که احتمالاً مولغان آثاری که به شیخ عبدالعزیز و فرزند 
و نوادگانش پرداخته‌اند از این قضیه اطلاع نداشته و همین امر سبب درج هر دو پسوند شده است. باید در نظر داشت که 
غالب مولفان پسوند جیلی را به سبب تکیه بر نوشته سمعانی با گیلان شمال ایران در ارتباط دانسته‌اند. 

جدای از این مطالب موجود در منابع تاریخی تا حدودی حکایت از وجود مکان دیگری با نام گیلان دارند که بی 
ارتباط با حیال نیست. در کتاب بهجه الاسرار آمده است: «قال اخبرنا الشیخ الصالح العمر بقیه السلف ابوالثناء محمود بن احمد 
الکُردی الحمیدی الجیلانی ثم البغدادی الشافعی ببغداد سنه عشرین و ستمائه» (الشطنوفی ۱۳۰۳ق: ۸). اگر پسوند «جیلانی» 
درج شده در این گزارش درست باشد. از آنجایی که محل سکونت طایفه حمیدی قامشلو و دیاربکر و میافارقین بوده. 
می‌توان گفت که احتمالاً در این نواحی نیز مکانی با نام گیلان وجود داشته که می‌تواند به عنوان خاستگاه شیخ عبدالقادر مورد 
توجه قرار گیرد. " نکته قابل توجهی که در خصوص خاستگاه شیخ عبدالقادر وجود دارد اشاره شطنوفی به قصبه «نیف» است 
که اگر اشاره به قرار گرفتن نیف در گیلان شمال ایران که متأثر از نوشته سمعانی در حصوص پسوند جیلی بوده را کنار 
بگذاريمی متوجه خواهیم شد که در ناحیه ای ام‌ودی قامیشلو که در ارتباط با پسوند درج شده در کتاب بهجه اسرار و 
نزدیک به حیال است. روستایی با نام «نیف /نیف» وجود دارد (نک. غفور ۲۰۰۵ ج4: ۲۳)." شاید منطقه‌ای که روستای نیف 


در آن قرار گرفته در گذشته گیلان با گیلان خوانده می‌شده است. 


"- عبارات؛ حیال, جیال. جبال/ حیلی, جیلی, جبلی, از عناوینی هستند که به سبب شباهت صوری, هنگام کتابت به آسانی می‌توانند جابجا شوند و 
ظاهراً همین امر سبب شده که ابن‌نقطه عناوین جبل و جیل را با هم (نک. ابن‌نقطه ۸۹۸۷ ج۲: ۲۷)» و پسوندهای ختلی» جیلی» جبلی و حبلی را با هم 
مورد بررسی قرار دهد (نک. همان: 1۹0-1۸۷). در کتاب تاریخ دمشق نوشته ابن‌عساکر (۵۷۱-۶۹۹ق). مصحح در خصوص پسوند «الختلی» می‌نویسد: 
«در نسخه مبنا؛ الجیلی» در یک نسخه؛ الحیلی» در یک نسخه؛ الجبلی. و در یک نسخه؛ الحملی درج شده است» (ابن‌عساکر ۸ ج ۱۱ ۷ لقب 
«جنگی دوست» در کتاب تاریخ اربل به صورت «جیلی دوست» و در کتاب تاریخ اسلام به صورت «جبلی دوست» نوشته شده است (نک. الاربلی 
۰ ج۱: ۳۷۷؛ الذهبی ۱۹۸۷ ج۳۹ ۸۱). در تصحیح کتاب شذرات الذهب در بخش مربوط به احوال پسر شیخ عبدالعزیز به‌جای حیال, «جبال» 
نوشته شده است (نک. الدمشقی ۱۹۸ ج۸: ٩۲۱۸-۲۱۷‏ القادری ۲۰۰۸: ۱۰۳-۱۰۲). احتمال دارد که عنوان «شیخ‌الجبال» که در کتاب صبح الأعشی 
نوشته قلقشندی (۸۲۱-۷۵7ق) در خصوص یکی از اعقاب شیخ عبدالقادر درج شده نیز «شیخ‌الحیال» باشد (نک. القلقشندی ۸۹۱۶ ج۸ ۲۲۶). اين 
موضوع را نیز باید مورد توجه قرار داد که در میان طوایف کُرد نیز طایفه‌ای با نام «گیل» احتمالا گیل وجود داشته که در دوران صفویه به خراسان 
کوجانده شده‌اند (نک. بدلیسی ۷ جح ا: ۳ عبدالرحمن شرفکندی (هه‌ژار) در ترجمه کُردی شرفنامه این لغت را به صورت «گیل» آورده است 
(نک. بدلیسی ۲۰۰: ۶۲۸ که ظاهراً تلفظ آن را بر حسب تشخیص شخصی نوشته است. 

"- با توجه به اینکه پسوند نام شیخ عبدالقادر در زبان کُردی گیلانی/گه‌پلانی تلفظ می‌شود و نه گیلانی/گیلانی اگر خاستگاه شیخ عبدالقادر این مکان 
بوده باشد احتمال اینکه نام این مکان گیلان بوده باشد نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که پسوند نام شیخ جاگیر که با شیخ عبدالقادر همدوره بوده 
است نیز, در مواردی به صورت "جیلی" نوشته شده است. در کتاب طبقات الاأولیا نوشته ابن‌ملقن (ف ۸۰6ق) در مورد شیخ جاگیر آمده است: «و 
جاکیر لقبه و اسمه محمد بن دسم الکْردی الجیلی» (ابن‌الملقن ۱۹۹۶: 4۲۵). در کتاب طبقات الصوفیه نوشته مناوی (۱۰۲۱-۹۵۳ق) نیر پسوند نام او 
به صورت جیلی نوشته شده است (نک. المناوی 09 ج۲: ۵ ما در کتبی الوافی بالوافیات نوشته صفدی (متوفای ۷۶ق) این پسوند به صورت 
«حنبلی» نوشته شده است: «محمد بن دشم الکردی الحنبلی» (الصفدی ۰ ج۱۱: ۱ احتمالا صورت درست «دشم/دسم» «رستم) باشد. واسیلی 
نیکیتین می‌نویسد: «و سپس فرقه قادری پیرو شیخ عبدالقادر گیلانی موسس طریقت قادری که در حال حاظر در میان عشایر گرد رواج زیادی دارد. و 
این شاید به آن جهت باشد که خود شیخ عبدالقادر از نژاد رد بوده است» (نیکیتین ۱۳۹۳: 41۹-18۸). 

"- جمال‌الدین فالح گیلانی که تحقیقات مفصلی در خصوص احوال شیخ عبدالقادر انجام داده در خصوص کتابهای بهجه الاسرار و قلائد الجواهر 
می‌نویسد: «والکتاب التاذفی قلائد الجواهر هو تلخیص لکتاب البهجه والکتاب له نشرات تجاریه عده و هی سقیمه و قد قمنا بتحقیقه, اعتماد علی 


۱۳ 


پسوند جیلی به عنوان انتساب به نام جد شیخ عبدالقادر نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. شطنوفی می‌نویسد: «ایضا 

جیلانی منسوب الی جده جیلان و ابوعبداله الصومعی من جمله مشایخ جیلان» (الشطنوفی ۱۳۰۳ق: ۱۲۷؛ نک. الیافعی ۲۰۰: 

۵۹ به نظر می‌رسد که در این متن حرف «و» اضافه نوشته شده و آی‌عبداله مشهور به جیلان بوده است. رفاعی همین 

مطلب را بدون درج حرف «و» نوشته است (نک. الرفاعی ۱۳۱۳ق: 7 و آبی‌المحاسن (۸۷4-۸۱۳ق) نیز در مورد شیخ 

عبدالقادر می‌نویسد: «الصالح المشهور المعروف بسبط آبی‌عبداله الصومعی الزاهد و کان یعرف بجیلان» (الاتابکی ۸۹۳۳ ج ۵: 

۵ با اینکه دلیلی در دست نیست که این شهرت در ارتباط با حضور آُبیعبداله در مکانی با نام گیلان بوده باشد و حتی 
اگر چنین باشد هم نمی‌توان صرفاً به گیلان شمال ایران توجه داشت. شیخ عبدالرحمن چشتی (ف ۱۰۹۶ق) می‌نویسد: 

«و مادرش آمالخیر فاطره بنت شیخ ابوعبداله صومعی است که از مقتدای مشایخ گیلان بود و حضرت شیخ 

محی‌الدین عبدالقادر را از این نسبت بعضی جا گیلانی می‌نویسند و لیکن مسکن وی قصبه جیال بود و صاحب 

تاریخ یافعی می‌نویسد نام آن قصبه جیل بوده است و این جیال بغایت جای پر فیض است و هوایش در غایت 

اعتدال. در تحت کوه جودی واقع شده است که کشتی نوح علیه السلام آنجا قرار گرفته بود » چنانچه در قرآن 

مذکور است قوله التعالی و امتتّوت عَلّی الجودی و از بغداد هفت روز راه است. با آن نسبت ویرا جیلی و 


جیلانی گویند» (چشتیء ن.خ» ۱۳۳۱ق» ج۱: ۹ب 


پسوند «صومعی» در دنباله نام آبی‌عبدالّه نیز بر خلاف آنچه عبداله مبلغی آبادانی قائل به آن بوده. در هیچ کتابی به 
عنوان انتساب به صومعه سرا شناخته نشده است (نک. آبادانی ۱۳۷۹ ج۱: ۲۲۵)."" علارغم اینکه نام یکی از عرفای سده 
چهارم هجری در کتاب تاریخ نیشابور نیز چنین درج شده است: «محمد بن خالد. ابوبکر الصومعی الطبری» (نیشابوری ۱۳۷۵: 
پسو ند وهی تین توالت بان مکای ساره بل ضوسعه سرا وا داشته باشت. اعلی اشرفت صادفی دومن عضو رش افر 
لاهیجان در سال ۱۳۲۱ش و تجدید بنای مقبره منسوب به مادر شیخ عبدالقادر در صومعه سرا می‌نویسد: «آقای حاج عزت 
اظهار داشت. مرقد مطهر والده حضرت غوث به اسم سیدالنساء پس از گذشت قرون و اعصار هنوز در صومعه سرا باقی و 
مشهور است و هم اکنون زیارتگاه زنان و دختران معتقد این محل است. چندی قبل بانوی فاضله‌ای به نام ... در رژیای 
صادقه‌اش آم الخیر مادر حضرت غوث را بخواب دیده پس از اين رژیا ایشان به کمک و همت بانوان آن سامان مخصوصاً بانو 
. به تجدید بنای مقبره همت گماشتند» (صادقی ۱۳۱۱: ۱۳). در برخی موارد مقبره‌ها به شکل صرف نمی‌توانند مبنای 


مخطوطه نادره و فریده. کان قد نسخها الدکتور جواد من السوربون, آیام دراسته هناک» یذکر فیها ان الشیخ عبدالقادر الجیلی من موالید جیل العراق؛ 
قرب المدائن و کذلک مخطوطتی بهجه /اسران الخاصه بجامعه برنستون. و مکتبه لکونکرس. اما فی نشراته التجاریه فتورد ان الجیلی ولد فی 
الطبرستان» (الکیلانی ۶ 2-0۳ 

"۳ -«و بعضی گویند که منسوب است به جد خود جیلان» (الیافعی ۱۲۲۳ق: ۲۱۳). شاید اشاره عبدالکريم جیلی به «الکیلانی نسباًه بتواند قرینه‌ای برای 
این موضوع باشد. سمعانی زیر عنوان الجیلانی آورده است: «محمد بن ابراهیم بن جیلان بن محمد بن مهافرید الجیلانی الفارسی, نسب الی جده 
جیلان و سکن البلخ» (السمعانی ۱۹۸۸ ج۲ ۱4). 

- قدوسی نیز در کتاب اقتباس لانوار (تألیف ۱۱۳۰ نوشته شیخ عبدالرحمن چشتی را عینا تکرار کرده است (نک. قدوسی ۱۹۹۳ ۱7۸). 
آبادانن برایاین استدلال میمی را ذکر بکرده ی ظاهر | انتتقلال ایشان,بر میعای پردافش نعضتی از این ششوند بوده اس 

" - قدیم‌ترین منبعی که از صومعه سرا نامی به میان آورده کتاب سفرنامه میرزا ابراهیم- که از ۲۹ رمضان ٩۱۲۷ق‏ سفر خود را شروع و در ۲۰ ذیقعده 
۷ به پایان رسیده- است که در آن از صومعه سرا به عنوان یکی از روستای فومن اشاره شده است (نک. میرزا ابراهیم ۱۳۵۵: ۱۹1). رابینو چند 
دهه بعد در سال ۱۹۱۶م در کتایی که درباره گیلان و رشت نوشته به صومعه سرا اشاره کرده که در آن زمان یکی از روستاهای کسما بوده است (نک. 
زاس ۱۹۱۳۵۷ )ره شزا هن تیه اف ی یک از تفای قفوم له و در سیفن کی میا اور ان شنک )تن رارن 


این نام در گیلکی «سوما/صوما» تلفظ می‌شود. 


1۳۳ 


شمان ایران به مقبره مادر شیخ عبدالقادر اشاره نکرده و مطلب قابل توجه این است که رابینو نیز علارغم اشاره به جزئیات 
شهر گیلان و رشت و حتی پرداختن به مساجد و بقاع متبرکه رشت. نامی از مقبره مادر شیخ عبدالقادر به میان نیآورده است و 
صرفاً هنگام پرداختن به شفت به کتاب مسالک /۷ابصار اشاره کرده و اینکه عمری آنجا را محل تولد شیخ عبدالقادر دانسته 


منابع 


بن‌اسفندیار (۱۳۲۰) تاریخ طبرستان. بتصحیح عباس اقبال تهران: چاپخانه خاور 

بن‌حوقل» محمد بن علی (۱۳۹۱)» صوره لارض. ترجمه جعفر شعان چاپ دوم تهران: امی رکبیر 

بن‌عربی» محی‌الدین (۱۳۸۶) فتوحات مکیه , باب ۷۰ تا ۸۷۲ ترجمه محمد خواجی, تهران: انتشارات مولی 
[ته هرمان (۱۳۵۹), تاریخ ادبیات فارسی» ترجمه رضا زاده شفق, تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

دموندز» سیسیل جی (۱۳۸۲) کردها ترکها عربها. ترجمه ابراهیم یونسی. چاپ دوم. تهران: روزبهان 
عتمادالسلطنه. محمد حسن خان (۱۳۱۷) مرآه البلدان. تهران: انتشارت دانشگاه تهران 

فشاریان نادر (۱۳۸۸) تاریخ شفت. تهران: فرهنگ ایلیا 

مامی. علی اشرف (۱۳۸۲۱) دانشنامه جهان اسلام زیر نظر غلامعلی حداد عادل. تهران 

آبادانی. عبدالّه مبلغی (۱۳۷۱) تاریخ صوفی ور صوفیکری, قم: انتشارات خر 

آرپا غلامعلی (۱۳۱۵). طریقت چشتیه در هند و پاکستان تهران: زوار 


آملی؛ مولانا اولیاء له (۱۳۶۸) تاریخ رویان. به تصحیح منوچهر ستوده. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 

بدلیسی» شرف خان (۱۳۷۷» شرفنامه. به اهتمام ولادیمیر ولییامینوف زرنوف. تهران: اساطیر 

بدلیسی» شرف خان (۲۰۰۹م ش»ره‌فنامه: وه‌رگیرانی هه‌ژان چاپی س‌عله»م. همولیر: اراس 

براون ادوارد (۱۳۱۹) تاریخ ادبیات ایرال. ترجمه رشید یاسمی تهران: مروارید 

برتلس, یوگنی ادواردویج (۱۳۵ تصوف و ادبیات تصوف. ترجمه سیروس ایزدی» تهران: امی رکبیر 

پطروشفسکی ایلیاپاولیج (۱۳۱۳) اسلام در ایران. ترجمه کریم کشاورز چاپ هفتم. تهران: پیام 

پیرنیا؛ حسین (۱۳۷۵) تاریخ ایران باستان تهران: دنیای کتاب 

توکلی. محمد رئوف (بی‌تا) تاریخ تصوف در گردستان» تهران: انتشارات اشراقی 

جاف حسن (۱۳۵۳) طریقت در میال گردها تهران: مجله تاریخ و تحقیقات ایران شناسی شماره ۵ سال نهم» ص ۲"۱- ۲۷۰ 
جامی. عبدالرحمن (۱۸۵۸ نفحات الانس, به اهتمام ولیم ناسولیس و تصحیح مولوی غلام عیسی و عبدالحمید و کبیرالدین احمده 
کلکته: لیسی 

چلبی. اولیا (۱۳۱۶ق) سیاحت‌نامه» طابعی احمد جودت. اوچنجی جلد. ایلک طبعی, استانبول: اقدام 

حموی. یاقوت (۱۳۸۳) برگزیده مثترکات. ترجمه محمد پروین گنابادی.چاپ سوم تهران: امیر کبیر 

خوافی. فصیح (۱۳۶۰): مجمل فصیحی. تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی تهران: اساطیر 

رابینو پاسنت لویی (۱۳۵۷) ولایت دارالمرز ایران مترجم جعفر خمامی زاده. چاپ پنجم رشت: انتشارات بنیاد فرهنگی ایران 
رازی. امین احمد (۱۳۷۸). تذ کره هفت اقلیم. تصحیح و تعلیقات و حواش سید محمدرضا طاهری. تهران: سروش 

رزم آرا. حسینعلی (۱۳۲۷ فرهنگ جغرافیایی ایران. جلد اول. تهران: چاپخانه ارتش 

زرینکوب. عبدالحسین (۱۳۸۷) دنباله جستجو در تصوف ایران. چاپ هفتم. تهران: امیرکبیر 

زکو. شود (۱۳۰۷) تاری خغگیلان. ترجمه محمد علی گیلک تهران: فردوسی 

سامی. شمس‌الدین (۱۳۰2ق) قاموس العلام استانبول: مهران مطبعه سی 

ستوده» منوچهر (ع۱۳۷) ا زآستارا تا استارباد چاپ دوم تهران: انجمن آار و مفاخر فرهنگی 

ستوده منوچهر (۱۳۸۵) امنامه ایلات و عشایر و طوایف. با همکاری خورشید مومنی تهران :دایره المعارف بزرگ اسلامی 
سلیم. علی حسن‌خان (۱۲۹۵ق)؛ صب حگلشن» مصحح سید ذوالفقار احمد نقوی بهوپالی. کاتب : منشی محمد احمد حسین صفی‌پوری. 
باهتمام مولوی محمد عبدالمجیدخان. هوپال:مطبع فیض شاهجهانی 


۱۶ 


سهروردی. شهاب‌الدین (۱۳۱۶ عوارف المعارف. ترجمه ابومنصور عبدالممن اصفهانی. به اهتمامم قاسم انصاری, تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی 

سیستانی ایرج افشار (۱۳۳) مقدمه‌ای بر شناحت ایل‌ها, چاردنشینها و طوایف عشایری. ناشر: ملف 

شوشتری. عباس (۱۳۳۳ تصوف. تهران: کانون معرفت 

شیرازی. محمد معصوم (بی‌تا» طرالق الحقالق. با تصحیح محمد جعفر محجوب. تهران: کتابخانه سنایی 

صدیق, امیرالملک محمدصدیق حسن بهادر (۱۲۹۳ق)» تذکره شمع انجمن باهتمام محمد عبدالمجید خان. چاپ سنگی, بمبئی: مطبع 
شاهجهانی 

عیوضی. رشید (۱۳۵۳) مختصری در شرح حال وآثار شیخ عبدالقاد رگیلانی. تبریز: نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی» شماره ۱۰۷ 
۳۱- ۳۸۵ 

غفور. عبدالرحمن (۲۰۰۵م) گوند هکان یکوردستان, له سه‌رژمیری دانیشتوانی سووریاد/ ۱۹۹۴ به‌رگی چواره‌م. ههولیر: اراس 

فروزانفر بدیع الزمان (۱۳۹۷) شرح مثنوی شریف. تهران : زوار 

فریامنش, مسعود (۱۳۸۰) دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره, مدنحل سیرالعارفین ۰ زیر نظر محمدرضا نصیری. تهران: فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی 

قاشانی؛ ابوالقاسم عبدالّه (۱۳۶۸) تاریخ اولجایتی به اهتمام مهین همبلی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

قرشی. جمال (۱۳۲۷) الصراح من الصحاح. لکنهو: مطبع یوسفی 

قزوینی» زکریا بن محمد (۱۳۷۳)آثار البلاد و انحبار العباد. تهران: امیرکبیر 

کربن, هانری (۱۳۸۷). تاریخ فلسفه اسلام, ترجمه جواد طباطبایی چاپ ششم. تهران: کویر 

کرمانشاهی, آقا محمد علی (بی تاک حیراتیه در ابطال صفویه. قم: موسسه علامه مجدد وحید 

گیلانی. حسن شمس (۱۳۲۷ تاریخ علما و شعرای گیلان. تهران: کتابفروشی و چاپخانه دانش 

گیلانی ملا شیخعلی (۱۳۵۲). تاریخ مازندران. تصحیح و حاشیه منوچهر ستوده تهران: بنیاد فرهنگ ایران 

گیلزاد کهن» ماریا و حسن داردس (۱۳۹۰), گیلان در مسالک الابصار فی ممالک الامصار ابن فضل الّه عمری. اولین کنفرانس بین المللی 
علوم انسانی» مطالعات فرهنگی و اجتماعی» شیراز: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی. ص ۲۹۸- ۳۰۲ 

گیلک. محمدعلی (بی‌تا)؛ شیخ زاهد گیلانی. بی‌نا 

لاجوردی, فاطمه (۱۳۹۰) دایره المعراف بزرگ اسلامی, مدعل چشتی, حواجه معینالدین سجزی. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ 
اسلامی 

مدرس. میرزا محمد علی (۱۳۷). ریحانه الادب. تهران: کتابفروشی خیام 

مرعشی. ظهیرالدین (۱۳۲۵) تاریخ طبرستتان و رویان و مازندران. به کوشش محمد حسین تسبیحی و مقدمه محمد جواد مشکور تهران: 
موسسه مطبوعات شرقی 

مرعشیء ظهیرالدین (۱۳۹۶) تاری عگیلان و دیلمستان. تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران: انتشارات اطلاعات 

مستوفی» حمدالّه (۱۳۳۱ق) نزمه القلوب . به سعی و اهتمام و تصحیح لیسترانج » لیدن : بریل 

معین. محمد (۱۳۹۱۳). مجموعه مقالات. تهران 

مقدسی, محمد بن احمد (۱۳۹۱) احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. ترجمه علنقی منزوی. تهران: شرکت مولفان و مترجمان ایران 

میرزا ابراهیم (۱۳۵۵) سفرنامه استرآباد و مازندران ‏ وگیلان. به کوشش مسعود گلزاری. تهران: بنیاد فرهنگ ایران 

ناس. جان (۱۳۵۳) تاریخ جامع ادیال. ترجمه علی اصغر حکمت. چاپ سوم. تهران: چاپخانه پیروز 

نصیری. محمد رضا (۱۳۸۶) اث رآفرینان. زیر نظر محمدرضا نصیری. چاپ دوم تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

نفیسی. سعید (۱۳۳)» سرچشمه تصوف. تهران: کتابفروشی فروغی 

نیکلسون, رینولد (۱۳۵۸ تصوف اسلامی و رابطه انسان و حدا. ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی تهران: توس 


۱۷ 


منایع عربی 

بن‌الایر عوترالدین الجزری:(۱۹۸۰) اللیاب:قی تهذیب الانسات» بیروت: دارصادز 

بن‌الاثی عزالدین الجزری (۲۰۰۳) الکامل فی التاریخ» راجعه و صححه محمد یوسف الدقاقه. الطبعه الرابعه؛ بیروت: دارالکتب العلمیه 
بن‌الجوزی. آبی‌الفرج عبدالرحمن (۱۹۹۲) المتظم فی التاریخ الملوک و اأمم دراسه و تحقیق محمدعبدالقادرعطا, مصطفی 
عبدالقادرعطاء بیروت: دارالکتاب العلمیه 

بن‌حوقل, آبی القاسم (۱۹۹۲) صوره الا رض, بیروت: منشورات دارالمکتبه الحیاه 

پنعلکان: شمش‌آلدین احمد. (۱۹۸) ءقیات لاعیان سفقه الد کتور الفسان العباس بیروت؛ دارصادر 

بن‌رجب عبد الرحمن بن احمد (۲۰۰۵) الذیل علی طبقات الحنابله.المحقق عبدالرحمان بن سلیمان العنیمینمکتبه العبیکان 

بن‌زهره تاج‌الدین بن محمد (۱۹۳۳) غایه الاختصار حققه و قدم له محمد صادق بحرالعلوم. نجف: مطبعه الحیدریه 

بن‌عساکر. الحافظ آبی‌القاسم (۱۹۹۵) تاریخ مدینه الدمشتی» دراسه و التحقیق محب‌الدین آبی سعید العمروی» بیروت: دارالفکر 

پن‌عنبه احمد بن علی (۲۰۰7) عمده الطالب فی انسا بآل ابی طالب. چاپ سوم. قم: انصاریان 

بن‌الغرزی» شمس‌الدین محمد بن عبدالرحمن (۱۹۹۰) دیوان الاسلای بتحقیق کسروی حسن. بیروت: دارالکتب العلمیه 

بن‌کثیر» ابوالفداء (۱۹۹۰) البدایه و النهایه» تحقیق عبداله انیس طباع و عبدالفتاحم محمد الحلو» بیروت » مکتبه المعارف 

بن‌مفلح. برهان‌الدین ابراهیم (۱۹۹۰) المقصد الارشد فی ذکر اصحاب امام احمد. تحقیق و تعلیق عبدالرحمان العثیمین؛ ریاض: مکتبه 
لرشد 

بن‌الملقن» سراج‌الدین آبوحفص عمر (۱۹۹۶) طبفات الاولی؛ تحقیق نورالدین شریبه, قاهره: مکتبه الخانجی 

بن‌منظور. جمال‌الدین ابوالفضل الفریقی المصری (بی‌تا) لسان العرب. بیروت: دار الصادر 

بن‌نقطه. آبی بکر محمد بن عبدالغنی البغدادی (۱۹۸۹) تکلمه الاکمال. تحقیق عبدالقیوم عبد رب النبی» السعودیه: جامعه ام القری 
بن‌الوردی» زین‌الدین (۱۹۹7) تاریخ ابن الوردی بیروت : دارالکتب العلمیه 

لادریسیء محمد بن مصطفی الملکی (۲۰۰۷). السیف الربانی. تحقیق احمد فرید المزیدی. بیروت : دارالکتب العلمیه 

لاربلی» شرف‌الدین آبی البرکات (۱۹۸۰) تاریخ اربل الاربلی» حققه سامی بن السید خماس الصقار الجمهوریه العراقیه: دارالرشید 
لاتابکی آبوالمحاسن یوسف بن تغری بردی (۱۹0۳) النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره. مصر: وزاره الثقافه 

لاصفهانی. المیرزا محمد باقر الموسوی الخوانساری (۱۳۹۲ق)» روضات الجنات ف ی آحوال العلماً و السادات. تحقیق اسدالّه اسماعیلیان, 
تهران /قم: مکتبه اسماعیلیان 

لبغدادی, اسماعیل پاشا (۱۹1۵) ایضاح المکنون فی الذیل ع لکشف الظنون. بیروت. دارالاحیاء التراث العربی. استانبول 

لبغدادی. اسماعیل پاشا (۱۹۵۱) هدیه العارفین بیروت : دارأحیاء‌التراث العربی 

لبغدادی, محب‌الدین بن نجار (۱۹۸) المستفاد من ذیل التاریخ البغداد. حققه محمد مولود خلف و بشار عواد معروف بیروت: موسسه 
لرساله 


لبغدادی, ابی بکر احمد الخطب (۲۰۰۱) تاریخ بغداد, تاریخ مدینه السلام حقق بشار عواد معروف. بیروت: دارالغرب الاسلامی 

لتاذفی» محمد بن یحیی (۱۹۵) قلائد الجواهر فی مناقب عبدالقادن الطبعه الثالثیه» مصر: مصطفی البابی الحلبی و اولاده 

لناذفی. محمد بن یحبی (۲۰۰۷) قلائد الجواهر فی مناقب عبدالقادن تحقیق احمد فرید المزیدی . بیروت: دارالکتب العلمیه 

لثعالبی. آپی منصور عبدالملک (۲۰۰۰) فقه اللغه و الاسرار العربیه» ضبطه و علق حواشیه و قدم له یاسین الایوبی؛ بیروت: مکنبه العصریه 
حاجی خلیفه. مصطفی بن عبداله, کاتب چلبی (۱۹6۲) کشف الظنون. بیروت . دار الاحیاء التراث العربی. معارف مطبعه سی 

لحضرمی, آبی محمد الطیب بن عبداله (۲۰۰۸) قلاده النحر فی وفیات الاعیان الدهر, عنی به بوجمعه مکری و خالد زواری» سعودیه: 
دارالمنهاج 

لحموی, للشیخ الامام شهاب‌الدین آبی عبدالّه پاقوت الرومی البغدادی (۱۹۷۷) معجم البلدان بیروت: دارصادر 

لخالدی, محمد ابی الهدی افندی الصیادی الرافعی (۱۳۱۳ق) الک واکب الزاهر فی مناقب الغوث عبدالقادن استانبول: معلومات 


۱۸ 


لخزومی» سراجالدین بن عبداله الرافعی (۱۳۰۳ق) صحاح الاخبار فی نسب الساده الفاطمیه الاخیار, مطبعه محمد افندی مصطفی 
لدمشقی, ابن العماد (۱۹۸) شفذرات الذهب ف یآخحبار من ذهب. تحقیقه عبدالقار الأرناژوط و محمود الأرناژوط بیروت: دارابن کثیر 
لدمشقی شمس‌الدین القیسی (۱۹۹۳ توضیح المشتبه. حققه محمد نعیم العرقسوسی, بیروت: موسسه الرساله 

لدمشقی, عبدالقادر بن بدران (۱۹۸۱) المدنعل الی مذهب الامام احمد بن حنبل» صححه و قدم له و علق علیه عبدالّه الترکی» بیروت: 
وه اترصاله 

لذهبی. شمس‌الدین محمد (۱۹0۲) المشتبه فی الرجال. اسمائهم و انسابهم. تحقبق محمد علی البجاوی, دارلحیاء کتب العربیه عیسی 
لبایی 

للاهتیب شمش اللبن مشمد (1)۲۹۸۵ یی اف تفیز فد ظیر یله فتول المبر) تقیق میحیت السعد: وغلولن» شروک دارالکتب للم 
لذهبی. شمس‌الدین محمد (۱۹۸۷) تاریخ الاسلام و فیات المشاهیر و لاعلام تحقیق عمر عبدالسلام تدمری» بیروت: دارالکتاب العربی 
لذهبی» شمس‌الدین محمد (۱۹۹۰) ذیل تاریخ الاسلام اعتنی به مازن بن سالم باوزیر دارالمغنی 

لذهبی. شمس‌الدین محمد (۱۹۹۳) الاعلام بوفیات /اعلام. تحقیق مصطفی بن علی عوض و ربیع ابوبکر عبدالباقی بیروت: موسسه 
لذهبی. شمس‌الدین محمد (۱۹۹۱) سیرالاعلام النبلا» تحقیق شعیب الارنووط بیروت: موسسه الرساله 

لذهبی» شمس‌آلدین محمد (۱۹۹۸) المعین فی الطبقات المحدئین» تحقیق محمد السعید زغلول بیروت: دارالکتب العلمیه 

لذهبی» شمس‌الدین محمد (۱۹۹۹) دول /لاسلام تحقیق حین اماعیل مرده و محمود الأرناژوط بیروت: دارصادر 

لرفاعی. محمد آبی المهدی افندی (۱۳۱۳ق): کوکب الزاهر فی مناقب الغوث عبدالقادر استانبول, معلومات مطبعه سی 

لزییدی. سید محمد رضا الحسینی (۱۹۷۱» ناج العروس تحقیق عبدالستار احمد فراج» کویت: التراث العربی 

لزرکلی» خیرالدین (۰۲۰۰۲/علام. بیروت: دارالعلم للملایین 

زکی» محمد امین (۱۹۵۱) تاریخ السلیمانیه نقله الی اللغه العربیه جمی الروزبیانی بغداد: شرکه النشر و الطباعه العراقیه المحدوده 

سبط ابن الجوزی» ابوالمظفریوسف بن قزآوغلی(۲۰۱۳) مرآه الزمان فی التواریخ الاعیان. تحقیق ابراهیم الزیبق, دمشق: دارالرساله العاملیه 
لسخاوی, شمس‌الدین محمد (۱۹۹۵)» وجیز الکلام فی الذیل علی دول الاسلام. تحقیق بشار عواد معروف , عسام فارس الحرستانی و 
تمد الخطیمی؛ بتروت: موه الرسالة 

لسخاوی. شمس‌الدین محمد (بی‌تا) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, بیروت: دارالجیل 

لسلامی» تقی‌الدین آبی المعالی محمد بن رافع (4۱۹۸۲ الوفیات. حققه صالح مهدی عباس و بشارعواد معروف بیروت: موسسه الرساله 
لسیوطی. جلال‌الدین عبدالرحمن (بی‌تا) لب اللباب فی تحریر النساب. به کوشش قاسم محمد الرجب. بغداد: مکتبه المثنی 

لشعرانی» عبدالوهاب (۲۰۰۵) الطیقات الکبری. تحقیق احمد عبدالرحیم السایج و توفیق علی وهبه قاهره: مکتبه الثقافه الدینیه 

لشطنوفی علی بن یوسف (۱۳۰۳ق)» بهجه الأسرار و معدن انار بمطبعه الدوله التونسیه 

لشطنوفی. علی بن یوسف (۲۰۱۳) مهجه البهجه و محجه اللهجه, زبده بهجه سرا تحقیق جمال‌الدین فالح الکیلانی» الطبعه الثانیه. 
لمغرب: المنظمه المغربیه للتربیه والثقافه و العلوم 

اضتعاری آبی المتدر سلبه (۲۰۰۰) لاشساب» یی محید اسان البضی) الطبعه الر اه ثا 

لصفدی. صلاح‌الدین خلیل (۱۹۹۸) اعیال العصر و اعوان انصر حققه علی ابوزید , نبیل ابوعمثه, محمد موعد, محمود سالم محمد. قدم 
له مازن عبدالقادر المبارک» بیروت: دارالفکر المعاصر 

لصفدی» صلاح‌الدین خلیل (۲۰۰۰) الوافی بالوافیات» تحقیق و اعتناء آحمد الدرنآووط و تزکی مصطفی, بیروت: دار احیاء التراث العربی 
لصفدی. صلاح‌الدین خلیل (۲۰۰۷) نکت الهمیان فی نکت العمیانتحقیق مصطفی عبد القادر عطا بیروت:دارالکتب العلمیه 

لطهطاوی آحمد رافع الحسینی (بی‌تا» التنبیه والایقاظ ناشر: القدسی 

لعامری. ثامر عبدالحسن (بی‌تا) المرافد فی المزارات فی العراق. بی‌نا 

لعزاوی» عباس (۱1۲۵ق) تاریخ العراق بین احتلالین» قم : مکتبه الحیدریه 


۱۹ 


لعر اوی؛,عباس (۲۰۰۵) عشاثر العرای» بیروت::دارالعرییه للموسوغات/ (۱۹۶۷) عشاگر العراقن» بغداد: مطبعه المعارف 

لعسقلانی» ابن حجر شهاب‌الدین (۱۳۶۹ق) الدرر الکامنه فی آعیان المائه النامنه. حیدرآباد: داثره المعارف العثمانیه 

لعامة للتألیف والانباء والتشر 

لعسقلانی» ابن حجر شهاب‌الدین (۱۹7۹) لنباء الغمر یأنباء لعمر تحقیق حسن حبشیء جزءالاول قاهره 

تاکن مین وشات ۱۹۷۱ انس یداع یسالکمه 

لسکری, آپی هلال (۱۹۹7) التلعیص فی معرفه آسماء الأشیای بتحقبقه عزه حسن, الطبعه الثانیه, دمشق: طلاس 

لفیروزآبادی» مجدالدین محمد (۲۰۰۵ قاموس المحیط. تحقیق مکتب تحقیق التراث فی موسسه الرساله باشراف محمد نعیم 
لعرقسوسی. بیروت: موسسه الرساله 

لعلمیه 

قلقشندی. آبی عباس آنجوزل /۱٩۹۱۶(‏ صبح الأعشی, قاهره: مطبع الامیریه 

لکلیدار عبدالجواد (۲۰۰۱). معالم نساب الطالبین فی شر ح کناب سرالانساب العل وبه ین رای محقق سلمان سید هادی» قم: 
مکتبه آیه له العظمی المرعشی النجفی 

لکیلانی, جمالالدین فالح (۲۰۱۶» جغرافیه الباز اهب الطبعه الرابعه, المفرب: المنظمه المغربیه للتربیه و الثقافه و العلوم 

لعلمیه 

لمقدسی. عبدالرحمان بن محمد (۱۹۹۷) المنهاج الا حمد. عبدالقادر ار و محیی‌الدین نجیب» بیروت: داراصادر 

لمقریزی. آبی منصور ) ۰ ) المعرب. نصحیح ف.عبدالرحیم. دمشق: دارالقلم 

لنبهانی. یوسف بن اسماعیل (۲۰۰۱) جامع کرامات لاولی تحقیق ابراهیم عطوه عورض. هند: مرکز اهل سنت برکات رضا 

لنجدی. محمد بن عبداله (۱۲۹۵ق) السحب الوالبه علی ضراح الحنابله» حققه عبداله آبوزید و عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین بیروت: 
لیافعی. عبداللّه بن اسعد (۲۰۰3) علاصه المفاحر فی مناقب الشیخ عبدالقادر تحقیق احمد فرید المزیدی قاهره: دارالائار الاسلامیه 
لیافعی. عبدالله بن اسعد (۱4۹۹۷ م رآه الجنان و عبره الیقظان. تحفیق خلیل المنصور بیروت: دارالکتب العلمیه 


منایع نوشتته شده در هند 
اجمیری» تواب محمد (۱۹۸۳ معین الارواح» مراد آباد: رعنا لیتهو پرس 


ایمان. محمد رحم علیخان (۱۳۶۹) تذکره منتخب الاطایف. با مقدمه تاراچند و اهتمام محمد رضا جلالی نائینی و امیر حسن عابدی, 
تهران: چاپ تابان 

بابولال (۱۸۷۹) وقایع شاه معین‌الدین مطبعه منشی کشور لال 

بداونی. عبدالقادر (۱۳۸۰) منتحب التواریخ, به تصحیح مولوی احمد علی صاحب. تهران: انجمن آثار و مفاحر فرهنگی 
پولاق» محمد (۱۸۸۷ روضه لاقطاب. دهلی: مطبعه محب هند 

بهدالوی علی اصغر (ع۱۸۸) جواهر فریدی, بی‌نا 

بهیروی. غلام قادر (بی‌تا» نور ربانی مدح المحبوب السبحانی, لاهور, اردوبازار: حامد ایند کمپنی 

تتوی» محمد اعظم (۱۹۵) تحنه الطاهرین. بتصحیح و تحشیه بدر عالم درانی. حیدر آباد: سندس ادپی بورد 

توکلی» نوربخش (۱۹۱)» سیرت سیدنا غوث اعظم لاهور : نوری بکدپو 

جمالی. محمد (۱۳۱۱ق) سیرالعارفین, چاپ سنگی . دهلی 

جمالی؛ محمد (۱۳۹۵ق)» سیرالعارفین؛ ترجمه اردو محمد ایوب قادری؛ کراچی : مرکز آرد بورد گلبرگ 

جهان آرا بیگم (۱۸۹۱) مونس لا رواح؛ ترجمه اردو محمد عبدالصمد صاحب کلیم قادری, دهلی: مطبع رضوی 
چراغ شیخ نصرالدین محمود (بی‌تا) خیرالمجال با تصحیح و مقدمه و تععلیقات خلیق احمد نظامی. مسلم یونورسی 
چشتی» عبدالرحمان (۱۹۹۳) مرآه الاسرا ترجمه اردو حاج کپتان واحد چشتی صابری, لاهور: ضیلء القرآن 

چشتی. معین‌الدین (۱۳۱۳) دیوان غزلیات. آرش گودرزی» تهران: چاپخانه خوشه 

چشتی. معین‌الدین (بی‌تا) انیس ۷ رواح. ملفوظات عثمان هارونی دهلی : مطبعه نسیم سحر 

حسینی» میر حسین دوست سنبهلی (۱۲۹۲ق). تذکره حسینی, لکهنو: مطبع نامی منشی نولکشور 

حیدرآبادی» محمد اجمداله خان (بی‌تا تذکره جان پاک بی‌نا 

دارا شکوه محمد (۱۸۵۳) سفینه الاولیا بی‌نا 

دارا شکوه محمد (بی تا) سفینه ولی ترجمه اردو مولانا محمد. لاهور: کتب خانه چوک گنیت رود 

داراشکوه. محمد (۱۳۶) سکینه /اولی؛ بکوشش تاراچند و محمد رضا جلالی نائینی. تهران: موسسه مطبوعاتی علمی 
دارا شکوه محمد (۱۳۹۶) دیوان اشعان مقدمه فارسی و تصحیح حسین حیدریان. مشهد: نشر نوید 

دارا شکوه. محمد (۱۳۵۲) حسنات العارفین. با تصحیحات و مقدمه رهین . تهران: جاپخانه وحید 


فرهنگی 

دهلوی. آفتاب بیگ (۲۰۰۰) تفه الابران چاپ دوم لاهور: مکتب نبویه گنج بخش 

احمد آبادی, محمد عبدالشکور ریوانی (۱۳۹۱) تذکره علمای هند, تحفه الفضلاء فی تراجم الکملاع به کوشش یوسف بیگ باباپور قم: 
سجزی» امیر حسن علاء (۱۹۱۷) فوائد الفثواد. به تصحیح و مقدمه محمد لطیف ملک. لاهور 

سرخ افسر. فضل علی بیگ (۱۹۵۹) تنمه تاریخ بدنحشان. چاپ عکسی. با مقدمه بولدیرف. لنینگراد: دانشگاه لنینگراد 

شطاری. محمد غوئی (۲۰۰۱) گلزار ابران مرتبه محمد زکی. چاپ دوم پاکستان: خدابخش اورینتل 

شعیب» محمد (۱۳۷۹) مرت الاولیا. به تصحیح و تحشیه و تعلیقات غلام ناصر مروت. اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسب ایران و 
پاکستان 

فرشته. محمد قاسم بن غلامعلی (۱۲۶۷ق) تاریخ فرشته. بخط میرزا حسن شیرازی و میرزا حمزه مازندرانی» بمبتی 


۳۱ 


صباء محمد مظفر حسین (۱۲۹۷ق) روز ررشن. کلکته : مطبع شاهجهانی 
صاحب. رحمان علی (بی‌تا) ت ذکره علمای هند. هند: منشی نول کشور 
صدیق, امیرالملک سید محمد (۱۲۹۲ق) شمع انجمن, کلکته: مطبع شاهجهانی 
طبیبی» دکتر عبدالحکیم (۱۳۵0) نگاهی به سیر تصوف در افغانستان کابل 
عبدالرحمان. صلاح‌الدین (۱۹۶۹) بزم صوفیه. باهتمام مسعود علی مطبعه معارف 
عطاء عطا محمد (بی تا تمیق الاولیا فی شان سلطان الاصفیا, در مناقب شیخ عبدالقادر جیلانی لاهور: اشرف پرس 
علامی, ابولفضل بن مبارک (۱۸۷۳) اکبرنامه» کلکته 
علامی؛ ابولفضل بن مبارک (۱۸۹۳),آیین اکبری. هند: مطبعه نول کشور 
قاضی, سید امام‌الدین خان (بی‌تا) معین الاولی اجمیر: مطبعه معیت الهند 
قادری» گل حسن شاه (بی‌تا تذکره غوئیه» ملفوظات غوث علیشاه قلندر قادری لاهور: گنجشکر اکدیمی 
قادری. محمد دین کلیم (۱۹۷۵) تذکره مشایخ قادریه. لاهور: مکتبه نبویه 
قاری, ملاعلی (بی تاک نزمه الحاطر الفاتر فی مناقب شیخح عبدالقادر جیلانی. فیض آباد: سنی دارالاشاعت 
قدوسیء محمد اکرم (۱۹۹۳) اقتباس الانوار» ترجمه اردو حاج کپتان واحد چشتی صابری. لاهور: ضیاءالقرآن 
کاظمی, آفاق احمد (۲۰۱۶) سوانح خواجه معین‌الدین چشتی اجمیری. لاهور: مکتبه الجمال 
کاکی. قطب‌الدین بختیار (۱۳۳۰ق) دلیل العارفین, لاهور: اسلامیه ستیم 
کشمیری همدانی. محمدصادق (۱۹۸۸) کلمات الصادقین. تصحیح و تعلیق محمد سلیم اختر. لاهور: مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان با همکاری انتشارت القریس 
لاهوری. غلام سرور (۱۲۹۰ق). نحزینه لاصفیا کانپور: مطبع منشی نولکشور 
لعلی بدحشی, لعل بیگ بن شاه قلی سلطان (۱۳۷۳» ثمرات القدس من شجرات الانس, مقدمه و تصحیح و تعلیقات کمال حاج سید 
جوادی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
مدنی. محمد زکریا (۱۳۹۲ق) تاریخ منایخ چشت. بهارآباد کراچی: مکتبه الشیخ 
مراد آبادی» محمد خادم حسن زبیری (۱۹۵۳)» معین الارواح. کراچی: آرام باغ 
میرخورد. سید محمد مبارک العلوی الکرمانی (۱۳۰۲ق سیرالاولی دهلی : مطبعه محب هند 
ناشناس (بی‌تا هدایت آلمومنین» مطبعه منشی نول کشور 
ناشناس/ به سبب پاک شدن نام مولف (۱۹۳۰) تاریخ خواجه معی‌الاین چشتی, دهلی 
نظامی. خلیق احمد (۱۹۸۵) تاریخ مشایخ چشت. به اهتمام عمیدالرحمن عثمانی.دهلی: مطبوعه نیو پلبک آفست پریس 
نقیب زاده. علاءالدین گیلانی (۱۹7۲) تذکره قادریه. چاپ دوم. لاهور 
نوشاهی. سید شیریف احمد شرافت (۱۹۷۹) شریف التواریخ. پاکستان: ادراه معارف نوشاهیه 
هروی. میرحسینی (بی‌تاک طرب المجالس, به اهتمام سید علیرضا نجتبی زاده مشهد: چاپخانه دانشگاه مشهد 
هزاروی. مولانا عبدالعزیز (۱۶۰۳ق) سفینه العارفین» کراچی 
فرهنگ ها + 
آنندراج؛ محمد پادشاه بن غلام محبی الدین متخلص به شاد. کهنو: مطبع منشی نولکشور ۱۳۱۰- ۳۱۶اق 
برهان قاطع؛ باهتمام محمد معین. چاپ دوم. تهران: ابن سیناء ۱۳۶۲ 
لغت‌نامه؛ دهخداء زیر نظر دکتر معین و سید جعفر شهیدی. تهران. ۱۳:۵ 
معین؛ محمد معین. چاپ يازدهم. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر» ۱۳۷۹ 
منتهی الارب؛ عبدالرحیم بن عبدالکريم صفی پوری شیرازی. چاپ دوم سنگی. طهران: دارالطباعه استاد کربلائی محمد حسین الطهرانی: 
۲ 
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الباکوی, عبدالرشید صالح, تلحیص للاثار و عجائب الملک القهار؛ 
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جمالی» محمد (۱۲۶۱ق)» سیرالعارفین, نظام‌الدین محمد بن میرمحمد عزیزخان انصاری مزاری بلخی, کتابت شده از روی نسخه‌ای به 
تاریخ ۰۱۸ اق, کتابخانه مجلس نسخه شماره ۱۸۹۳۲ 

چشتی. الّهدیه بن عبدالرحیم (بی تاک حواجگان چشت, سیرالاقطاب. کتابخانه ملی شماره دستیابی 02۳۱۶۳۹ 

چشتی» عبدالرحمان (۱۳۳۱ق)» مره الاسرا کتابخانه مجلس نسخه شماره ۱۱۳۳۳ 

ناشناس (۱۳۱۳- ۱۳۲۵ق). گزیده ت ذکره الاولیای هندی, کتابخانه ملی نسخه شماره ۲۲۷۹۲/۱۲ 

یافعی. عبداله بن اسعد (۱۲۲۳ق) علاصه المفاحر فی احبار الشیخ عبدالقادر ترجمه فارسی از فضل‌اله بن اسعد سمنانی, کتابخانه 
مجلس نسخه شماره ۱۲۶۵ 
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